
  

  

  

  !ارجمندخوانندگان 

  

 مجسمه ھای بزرگ بودای سال قبل طالب ھای نوکر پاکستانیده 
 قوی فجاراتنباميان را در حضور صاحب منصبان اردوی پاکستان با ا

و مدھش به ھوا پراندند و افتخارات تاريخی کشور ما و جھان را 
ين مجسمه ھا توسط خارجی قرار است امروز  ا.ًتقريبا معدوم ساختند

نقطه نظر مھندسی و انجنيری کار ترميم اين ز  ا. گردده ترميمھا دوبار
مجسمه ھا کار مشکلی نيست بشرطيکه بودجۀ مناسب برای آن وجود 

اين مجسمه ھا ترميم ميشود بايد توسط متخصصين، گر  ا.داشته باشد
کار ترميم اين پردن  س.مھندسين و انجنيران ھموطن صورت گيرد

مجسمه ھا به کمپنی ھای خارجی کار نادرست و ناپسند بوده از يک 
طرف مقادير ھنگفت پول از وطن خارج شده و از طرف ديگر اين نوع 

جربه برای دانشمندان، متخصصين و ت که برای بدست آوردن  ھاپروژه
 . زمينۀ خوبی ميباشد، از دست ميرود و کشور ضروری ميباشدجوانان

ھر کار بدست خارجی ھا سپرده شود حاصل آن مانند ھمه پروژه گر ا
 .ھای ديگر خواھد بود که تا حال خارجی ھا باPی آنھا کار کرده اند

 اين نوع بازی ھای سياسی در مت افغانستان ازوکدولت و حميدواريم ا
زمينه را برای رشد ھيز نموده و مورد آثار تاريخی و فرھنگی پر

     .مردم افغانستان آماده سازندھای  نیشرکت ھا و کمپ
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  کتاب بودائی باميان
   کابلپيش گفتار انجمن ادبی

   

مترجم که يکی از جوانان Dئق و حساس وطن بوده و ) کھزاد(جناب احمد عليخان  
ھل وطن  ااده باھمواره به مقصد ابراز عواطف ملی در ميدان خدمات قلمی و اف

 بقدريکه اين جوان حساس از زبان فرانسه استفاده کرده ًحاضر شده اند مخصوصا
ه است تا بزبان فارسی اھل وطن افاده ھميشه آنرا با ذوق و جديت تمام کوشيد

 در ترجمه اين اثر که يکی از ًن ادبی زحمات معزی اليه را مخصوصاانجم. نمايند
بھترين شواھد افتخارات يک وDيت تاريخی وطن است و رجال فاضل و علمای 
حق بين فرانسه در احيای اسامی و آثار و روشنی تاريخ اين نقطه صرف مساعی 

چون اين اثر از طرف ھيئت اعزامی . ه اند تقدير و تمجيد مينمايدو زحمات فرمود
 در . ع١٩٢٨معروف عتيقه شناسی فرانسه در افغانستان تاليف و سپس در سال 

آنرا به انجمن ارائه داده و ) کھزاد(پاريس بطبع رسيده است جناب احمد عليخان 
مترجم محترم ترجمه انجمن ترجمه آن را بمقصد استفاده اھل وطن مفيد دانسته به 

اينک جلد دوم اثر مذکور به مساعی و زحمات آقای . آن را توصيه و خواھش نمود
 انجمن آنرا در مطبعه عمومی کابل به منظوری . اتمام يافت کھزاداحمد عليخان

پادشاه معارف پرور شھيد افغانستان اعليحضرت محمد نادر شاه غازی تاجدار 
ھمواره در طرق امور عرفانی وطن با اھل آن از متبوع خود که آن شھريار فقيد 

ھرگونه لطف و مساعده خود داری نفرموده اند بطبع و نشر آن موافقت حاصل 
  .نمود

انجمن ادبی به مقصد اينکه از ين اثر مفيد يک آن اولتر اھالی کشور ما استفاده 
ده و  کابل بنظر قارئين رسانيکرده بتواند آن را بصورت مسلسل در نمرات مجله

  . بصورت کتاب مستقلی جداگانه طبع و تدوين نمودًآخرا

باميان که از جمله وDيات و نقاط داخلی وطن يک افتخار عظيم تاريخی داشته و 
امروز اھل ذوق و متتبعين تاريخ از ممالک بعيده جھان برای تماشای آثار و آبدات 

ھا به بعضی غوامض آن زحمات سفر را متحمل شده و در ين خاک می آيند البته آن
تاريخی برميخورند که باDخره دانشمند شھير موسيو ھاکن و موسيو گودار و مادام 
گودار فرانسوی اين عوائق را بر طرف کرده و در نتيجه تحقيقات موشگافانه 
بتدوين و طبع اين اثر موفق گرديدند که امروز وجود اين اثر برای اھالی کشور 

جی نسبت به آثار و آبدات باميان رھنمای خوبی عزيز ما و سائر سياحين خار
  .بشمار ميرود

اخيرأ انجمن ادبی از زحمات قابل قدر دانشمندان فاضل موسيو ھاکن و موسيو و 
که متحمل زحمت ترجمه کھزاد مادام گودار تشکر نموده و از جناب احمد عليخان 

  )انجمن(                . آن شده اند امتنان مينمايد



  

  

  

  

  :دمه مترجممق 

   

رشته تدقيقات مقدماتی است و چون کتاب آثار عتيقه بودائی باميان حاوی يک  
 از نقطه نظر علمی نوشته شده، برای اينکه بيشتر طرف دلچسپی اھل ذوق ًعموما

محيط ما واقع شود، تاجائی که مقدور اين جانب بود، در تاليفات جديد ھيئت 
 ترتيب و تحرير نموده ام که  ئیموده، مقدمهحفريات فرانسه در افغانستان تفحص ن

اميد وارم به . قرار ذيل به نظر خوانندگان عزيز ميرسد) اجمال تاريخی(به شکل 
مقصدی که تحرير شده سوانح تاريخی اين دره شھير را به نظر مطالع اين اثر 

  .تصوير کرده بتواند

  

  

  احـمـد علـی کـھـزاد

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  اجمال تاريخی

   

قرار مطالعات طبقات اDرضی که موسيو فيورن فرانسوی انجام داده، باميان در  
ًعھد دوم طبقات اDرضی کام- زير آب بوده و با خروج سلسله کوه ھندوکش در 

 اخت-ط سنگ ،»تکنگلـومرا« طبقات اDرضی جدار عمودی آن از عھد سوم
يزه ھای اراضی اين چنانچه احجار و سنگ ر.  تشکيل گرديده است،ريزه و گل

 که )حيوانات سنگ شده(أس است و فوسيل ده و بدون خط الردره ھمه سائيده ش
  .ًعموما در طبقات سوم عمر زمين موجود ميباشد، در آن بمشاھده رسيده است

  

در عصر قبل التاريخ بواسطه ھمين ساختمان طبيعی خود که برای کندن مغاره ھا  
 يکی از بھترين مراکز بود و باش ًباميان حتماای اوليه مساعد بود، و پناھگاھ

آسيای ميانه بوده و بشر عصر قبل التاريخ در ين وادی که شکار و صيد ماھی 
ًکه فع- چنانچه يکی از مھمترين پناھگاھای آنھا اند  بخوبی می زيسته ،زياد دارد

 معروف ميباشد به يک کيلومتری غرب مجسمه بودای بزرگ »چھل ستون«به 
.  اغربات عمود افتاده، واقع است- دھن دره که به سرک باميان  در)1(ری مت۵٣

اين مغاره عبارت از يک سموچ فوق العاده وسيع است که مدخل آن يکی و داخل 
داDن ھای عليحده و طوDنی تقسيم ميشود و ھر داDن را از داDن ديگر يک به آن 

کف مغاره ھنوز ھم از استخوان . عده پايه ھا يا ستون ھای سنگی از ھم جدا ميکند
ھای حيوانات و پر جيره پر است و از بس داDن ھا و کوچه ھای متعدد دارد، 
ًرفتن در آن خصوصا تا قسمت ھای اخير آسان نيست و برای معاينه آن وجود راه 

  .بلد بومی و چراغ ھای برقی متعدد Dزم است

  

از باختر به سائر نقاط آريانا و در عصر تاريخی در موقع انبساط عوامل نژاد آريا  
انتشار آنھا بطرف ھند و فارس که آنرا ميتوان عصر مھاجرت ھای بزرگ ناميد، 
ًدره باميان که راه طبيعی برای اتصال مناطق دو طرفه ھندوکوه ميباشد، حتما 
تغيير محل قبايل را ديده و دسته ھای ايشان در سايه جدار ھفتاد متری آن پناه 

  .دگزين شده ان

   

در عصر زوراستری که بلخ کانون آئين آتش پرستی شده بود، روشنی و حرارت  
اين ديانت از فراز قلل شامخه ھندوکوه زبانه کشيده و باميان را ھم زير شعله خود 

در زمانه ھخامنشی ھا اگر چه در جمله وDيات مفتوحه از باميان . گرفته بود
جزء آن بوده و ) آريانا(غانستان آنروز ًتذکری نرفته، طبعا مانند سائر نقاط اف



 که منطقه ھندوکش را در بر »پاروپاميزاد« مربوط وDيتی بود موسوم به ًمحتم-
  .ميگرفت

  

در باب اينکه آيا اسکندر يونانی بعد از اضمح-ل داريوش کبير ھخامنشی و ادامه  
بگرام  را در کاپيسا و .م. ق٣٢٩فتوحات خود در آريانا بعد از اينکه سال 

ميگذراند و بطرف شمال ھندوکوه بجانب باختر رھسپار ميشود، از باميان گذشته 
ھم گفته ميتوانيم که نه ، زيرا يا نه، اگر چه معلومات محقق در دست نيست باز 

رخين يونانی کسی در ين موضوع چيزی نگفته و از مدققين اروپائی تنھا مؤ
 است که او »H. Wilson ن ويلس«رت مبھم جواب مثبت ميدھد، شخصيکه بصو

ًھم شخصا باميان را نديده و ناديده می نويسد و بعد از او کسی ديگر نظريه او را 
  .تصويب ننموده استتأئيد و 

  

واضح است که باميان در ين وقت حايز اھميتی که بعدھا پيدا ميکند، نبود زيرا  
نت خاندان آنچه اسباب شھرت اين دره شھير ميشود با ديانت بودائی و سلط

بنأبران در ين وقت باميان بحالت . کوشانی در اوائل عھد مسيح شروع ميشود
 در جدار کبير آن نه بتی بود و نه مجسمه و نه سمچی و نه ،طبيعی خود افتاده

معبد دره فوDدی و ککرک که امروز ھزاران شکاف خورده و بعقيده ابو الفضل 
از . ھمان وضع طبيعی خود افتاده بود ھزار سمچ ميباشد، در ين وقت با ١٢حائز 

منتھا . قلم و چکش کارگران و رفت و آمد ھيکل تراشان و نقاشان خبری نداشت
 فراخی به استثنای باميان ًبند الی کوتل اغربات ميدان نسبتاچون از دھن دره غور

وجود ندارد، احتمال ميرود که در ين عصر قبل از بوديزم خود ھم ايستگاه محقر 
  . قافله ھا بوده باشديک شبه

  

بعد از لشکر کشی ھای اسکندر در فرصتيکه ژنرال ھا و حکمرانان يونانی 
وDيات مفتوحه بين خود در زد و خورد بودند، سلوسيدھا که خود را وارث 
اراضی مفتوحه فاتح مقدونيه در آسيا تصور ميکردند برای اينکه با سائر رقبای 

 و شام مقابله کرده بتوانند با )ف-ت آريان (خود در قسمت ھای غربی ف-ت ايران
يانا خاندان موريای ھندی از در ص-حيت پيش آمده و قسمت شرقی و مرکزی آر

ًه موقتا اين وضعيت تا شروع سلطنت مستقل يونانو را برای آنھا گذاشتند، چنانک
  .باختری باقی ماند

  

 .م. ق٢۴٧مطابق به  سلطنت خود که ١٩آشوکا نواسه موسس اين خانواده در سال  
 ماه تحت ٩مذھبی برای مدت  فعلی محفل )پتنه(» پاتاD پوترا«، در شھر ميشود

در  ، نام داير نموده و در آن ع-وه بر تنظيم قوانين مذھبی»Tissaتيسا «رياست 
ه پسر و  ممالک ھمجوار نيز تصميم گرفت چنانکاعزام يکدسته مبلغين بهمورد 



کشمير و  گندھارا و مبلغی که به. مره مبلغين بودندر زبرادر کوچک آشوکا ھم د
ع-وه بر او . نام داشت» Majjhantikaمجھان تيکا «کشور ما اعزام شده بود، 

 نيز »Maharakkhitaماھاراکی تا «و » Dhammarakkhitaداماراکی تا «
ه بيکه مينويسند اولی ه طورچنانک. فرستاده شده بودند) انستانافغ(بطرف آريانا 

از ين جا بوضاحت معلوم .  آمده بود»يونانيھا« و دومی نزد »مالک غربیم«
ميشود که از ين سه مبلغ، اولی در پشاور و سمت مشرقی حاليه و کابل و دو نفر 
 ديگر در سائر نقاط آريانا و از آنجا نزد يونانيھا که در نقاط غربی ف-ت ايران

ته اند، فخر ميکند که يبه ھای که يافه آشوکا در کتچنانک. بودند، فرستاده شده بودند
 Antiaka« يعنی يونانی ھای غرب مثل انتياکا »Yavanaياوانا «نزد شاھان 

 و آنتی کنا » پيتوله في-دلفTuramaya «، تورامايا»انتيکوش دوم
»Antikeanaبواسطه ھمين تذکر از روی . وغيره مبلغ فرستاده است» انتيگون 

اريخ حکمفرمائی آنھا معلوم است، عصر سلطنت شاھان يونانی معاصر او که ت
  .آشوکا را معين نموده اند

  

اين تبليغات مذھبی نزد شاھان يونانی فوق الذکر که در ين وقت خارج از خاک  
ان بودند، نتيجه يردر شام و قسمت ھای غربی ف-ت آ) آريانا(افغانستان امروزی 

 داخل »کوشانی ھا«و »  ھايوچی«ای مرکزی ھم چند قرن بعد در عصر آسي. نداد
 زمين خاص بودائی دور »مگدا«تنھا گندھارا با وجوديکه از.  شدديانت بودائی

بود، ديانت تازه را بزودی در عصر خود آشوکا پذيرفته و در نتيجه در قسمت 
  . رواج يافت.م. ق٢شرقی افغانستان دين بودائی در قرن 

  

وکا وغيره را ديده و طبيعی است که ً باميان حتما عبور ھيئت ھای مبلغين آشدرۀ 
. بعد از گندھارا، کاپيسا و باميان باDخره ايبک و باختر به تدريج بودائی شده اند

 شرقی و مرکزی و شمالی  بودائيت در تمام آريانای.م.طوريکه در قرن اول ق
  .انبساط يافته بود

  

  ھندی در آريانايونانی ھائی که متعاقب فتوحات اسکندر و مداخلت خاندان موريا 
 تشکيل داده اند، چون محظ حاکميت و .م. ق٢۵٠سلطنت مستقل باختری را در 

 به معتقدات اھالی کار و غرضی ،احراز سلطه سياسی را در نظر داشتند
نميگرفتند بلکه بر عکس برای پيشرفت مرام کشور کشائی خود مذاھب محلی را 

ب النوع بومی، يونانی و ھندی ھمه ه در باختر تمام ارباچنانک. ودندماحترام مين
بنأبرين بوديزم در عصر ايشان نه تنھا در نقاط جنوب ھندوکوه بلکه . وجود داشتند

  .به ماورای شمال آن ھم جانب بکتريان ريشه دوانيده بود

  



و پارت ھای سيستانی يا ) سيت و پارت(در زمان حکومت شاھان اسکائی يا 
اگرچه در . نی را ھم گرفتنوع يونااب اD، بوديزم جای پرستش ارب)ھندوسيت(

 ھم حائز معابدی در لغمان و حصص »شيوا«و پيروان » برھمنيزم«ين وقت 
غربی کابل بودند، معذالک دين بودا دين عمومی مملکت شمرده ميشد و اين 

  .وضعيت تا جلوس کوشانی ھا باقی بود

  

ًص- قبايل باديه نشين بودند کوشانی ھا بعد از اينکه در آريانا اسقرار يافتند چون ا 
و از خود مذھب و ديانتی نداشتند، بزودی تحت نفوذ معنوی آريانا آمده در اثر 
ديدن غرائبات مدنيت و استماع افسانه ھا و اساطير عجيب پيرو ديانت بودا 

بعد از ين . گرديدند و بوديزم مذھب رسمی و سلطنتی عصر کوشانی آريانا شد
 ،روی بودائت باز شد زيرا س-طين مقتدر کوشانیتاريخ عصر با شکوھی ب

ًمخصوصا کنيشکای کبير تمام اقتدار و دارائی سلطنتی را در راه انبساط و تجليل 
از يک طرف با لشکر کشی ھای او دين بودا تا کنار . معابد مذھبی صرف نمود

رود تارم در ترکستان چين شيوع يافت و از طرف ديگر در اثر ثروت خزائن 
نرا نديده بود، تی با حشمت ترين و مجلل ترين معابدی که روزگار نظير آسلطن

ر چينی ئاا ھيوان تسنگ ز شروع عمرانات بودائی باميان رطوريکه. بميان آمد
ً که متأسفانه نام او را نميگيرد و محتم- کنيشکا باشد، »پادشاه قديمه«بيک نفر 

  .نسبت ميدھد

   

صيل ميخواھد که بايد ناگفته نماند زيرا سوال ملتفت بايد بود که اين موضوع تف 
 متری ۵٣ متری و ٣۵عادی که ھر کس ميپرسد ھمين است که اصنام بزرگ 

بصورت عمومی . باميان را کی ساخته و بانی اين ھمه عجائب شگفت آور کی بود
قبل از ھمه بايد دانست که آثار باميان کار يکروز و يکسال و يک قرن نيست بلکه 

 کامل قلم و چکش ھيکل تراشان در آن مصروف بوده و ھزاران استاد ھزار سال
  .ھيکلتراش، معمار، نقاش در ين دوره طوDنی در آنجا ھنرنمائی نموده اند

  

معلومات تاريخی يا کتيبه ئی که واضح به بانی عمرانات آن اشاره کند تا حال در 
ر چينی است که در قديمترين منبع تاريخی يادداشت ھيوان تسنگ زائ. دست نيست

وارد باميان شده و اولين آبادی اين دره شھير را که آنھم نه مجسمه .  م632سال 
پادشاه «ک نفر  بي، در ھوای آزاد بودرگ بلکه يک استوپه و معبدیھای بز

  .نسبت ميکند» قديمه

  

ن آبادی که از نقطه  نا گفته نبايد گذشت که قديمتريرسيد حاD که سخن به اينجا
 ھوای آزاد در پای جدار يان بنا شده بع-وه يک معبد که درودائی در بامنظر ب

، تعمير يک استوپه بود که در ھوای کبير بين دو مجسمه عظيم الجثه وجود داشت



ه  چنانک. متری بنا يافته بود35آزاد در مجاورت جدار کبير در نزديکی مجسمه 
 .ينه فوق الذکر موجود استًبقيه سنگ و خاک آن فع- در ميان مزارع در محل مع

جود ھزاران سموچ سوراخ نوز جدار کبير باميان که بواسطه ودر ين وقت ھ
تيکه سپس وق.  بشکل طبيعی خود باقی بود دست نخورده و،سوراخ معلوم ميشود

 در قسمت ،وا و فصول آن آشنا شدنددتی در باميان ماندند و به آب و ھراھبين م
ا نمودند تا در زمستان از سرما و در  سموچ ھرقی جدار کبير شروع به حفرش

  .تابستان از وزش بادھای شمال ھندوکوه مصئون باشند

  

پس بشرحيکه ذکر رفت عمرانات باميان اول در فضای آزاد شروع شده و متعاقب 
ًآن فورا يک نوع سبک کار مخصوص که عبارت از سموچ کنی و تراش مجسمه 

ً و کار ھم واضحا از قسمت شرقی جدار ھای عظيم الجثه باشد روی کار آمده
 متری و 35شروع و به منتھااليه غربی آن تمام گرديده و به اين ترتيب اول بت 

 متری و آبدات متصل آن ساخته 53ن ھيکل ابد مجاور و مربوط آن و بعد از آمع
شده است و قرار تخمينی که نموده اند اولی در قرن اول مسيحی ممکن در عصر 

له او تراش شده باشد و اگر  در زمان احفاد س-3 و 2ومی بين قرن کنيشکا و د
 بوضاحت ، عزيز در عکس ھای اين دو مجسمه بزرگ دقيق شوندخوانندگان

 متری خيلی نا موزون و بی 53 متری نسبت به ھيکل 35معلوم ميشود که بت 
ار وقتيکه ک. تناسب است و ثابت ميکند که کار اول دستی ھيکل تراشان ميباشد

تراش اين مجسمه تمام شده اعانه دھندگان ميخواستند که مجسمه ديگری دو برابر 
ھيکل اولی بسازند ولی ارتفاع جدار اجازه نداده درست يک و نيم برابر آن به 

خيلی قشنگ و اعضای »  بت بزرگ«اين مجسمه يا .  متر تراشيده اند53ارتفاع 
ام نمونه مجسمه يونانی روی کد قرار گفته موسيو گودار از آن متناسب است و

  .تراش شده است

  

پس روزگار شکوه و ج-ل باميان مقارن به اوائل عھد مسيحی در زمان اقتدار 
شروع و در طی قرون بعد با » کنيشکای کبير«بزرگترين امپراطور کوشان 

روزی نبوده که . ب ترقی و عظمت آن افزوده شده استسلطنت اوDده او بمرات
 التجاره ھندی جانب باختر و اسباب باختری، سمرقندی، چينی مالقافله ھا با 

جانب ھند نميگذشت و ھر کدام بنوبه خود در آنجا توقف نميکرد و بقسم نذر و 
  .اعانه  به معابد باشکوه اين خطه چيزی نميداد

  

 –فان « مسيحی به بعد به اسم 494ر قديمترين مضامين چينائی ھا از باميان د
يکی از (پھلوی » بنداھش« در 5ياد شده و در ھمين قرن » Fan - Yangيانگ

 Pseudo-Moiseموسی خورنی«و درزبان )  اوستا-پارچه ھای کتاب زوراستر 

de Khorene  « تذکر رفته و از ين معلوم ميشود » باميکان«مؤرخ ارمنی به اسم



 صورت گرفته 5در فارسی بسيار قديم و در ھمان قرن ) ی(به ) ک(که تغيير 
است ھم در بعضی مضامين چينائی ) Yang(که در آخر کلمه ) g(حرف . است

ميباشد و بعقيده موسيو )  يان–بام (بخوبی ھموزن )  يان–فان (ديده نشده لذا کلمه 
) افغانستان( در قست شرقی ف-ت آريان »باميکان«ھاکن احتمال ميرود که کلمه 

  . باميان تلفظ ميشد5در ھمان قرن 

  

 5در قرن که (خانواده ھای شاھی چين »  Tangتانگ«و »  Weiوی«در عصر 
سوی « باميان در دو جا ذکر رفته يکی در کتاب ،) سلطنت داشتند7 و 6و 
که »  Fan-Yenفان ين« به اسم 617 – 581در سال »  Souei-Chouشو
شه نان «منبسط کردن است و ديگری به اسم » ين«به معنی اسم خانواده و » فان«
در فھرست ممالک مغرب زمين که برای چينائی ھا »  Che-Fan-Yenين

 به دربار 615 و ايران بود و اين فھرست در  از افغانستان و ترکستانعبارت
معنی اجزای سه گانه اين اسم مرکب قرار آتی . تقديم شده است»  Soueiسوی«

  . منبسط کردن– اسم خانواده و ين – گم کردن، فان –شه : است

  

 افغانستان عبور ميکند از.  م623که در سال » ھيوان تسنگ«ين چزاير معروف 
به معنی » فان«ذکر نموده که »  Fan-Yen-na نا– ين –فان «باميان را بنام 

  .اين معنی ميدھد» نا«فراوان  و » ين«برھما، 

  

ا  ھ اسم،چون در عالم بودائی مناطق شمال غرب ھند که عبارت از افغانستان باشد
 احتمال ميرود که ھمين شکل سانسکريت ، سانسکريت تحويل ميدادندًرا عموما به

يا چيزی » باميانا«اسم باميان را ھيوان تسنگ ذکر نموده باشد و صوت اصل آن 
-Fanفان ين«ھيوان تسنگ بعضی اوقات باميان را خلص . شبيه آن بوده باشد

Yen  «ھم خوانده است.  

  

که » Sin Tang Chouتانگ شو سن «ير ديگری چينی ابعد از ھيوان تسنگ ز
 صورت تشکي-ت اداری ممالک مغرب زمين را مينوشت 658 – 661در سال 

  :باميان را به سه اسم عليحده ياد نموده

  )فان به معنی پرده، ين منبسط کردن( Fan- Yen   ين–فان  -1

 )وانگ به معنی مشاھده کردن، ين فراوان (Wang - Yen  ين–وانگ  -2

اين رقم را از روی ھيوان تسنگ نقل  ( Fan – Yen - Na نا– ين –فان  -3
 )نموده

  

يکنفر چينی ديگر در »  Kieou – Tang – Chou شو– تانگ –کيو «وقتيکه 
به اسم را  تشکي-ت ممالک غربی را از طرف خود مينوشت، باميان 658 – 661



 طرف 615خوانده و اين اسم تا »  Che – Yuan – Yen ين– يوان –شه « 
ھم تلفظ » Serسر «در اصل زبان چينی » Cheشه «کلمه . بوده استاستعمال 

سر «رخ ارمنی باميان را مؤ) موسی خورنی(ون موئيز دو خورن ميشود و چ
رخ چينی معلوم ميشود که بعد از  ذکر نموده از روی نگارش آخرين مؤ»باميان

سم ياد  در مضامين چينائی ھا ھم به ھمين ا. م658 – 661تجديد تشکي-ت اداری 
  .شده است

  

وی در سال . ذکر رفته» تچااوهھوی «آخرين شکل اسم باميان در قصۀ زاير 
از ھند آمده ميخواست از راه باميان عازم چين شود و حين عبور خود . م725

ياد کرده و امکان ) فان به معنی پرده و ين رھنمائی کردن(» فان ين«باميان را 
  . شنيده باشد» ينبام«د که از زبان اھالی بومی ميرو

  

 آريانا بحران بزرگ نيم ،ھيوان تسنگ زاير چينی موقعی که از باميان ميگذرد
. قرنه ھن ھای ھفتاليت را گذرانيده و بدست شھزادگان ترکان مغربی اداره ميشد

موقعيکه به باميان ميرسد پادشاه محلی با وزرا و علما و ديگر نجبای مملکت به 
 روز از آنجا 5ترام تمام او را به قصر شاھی ميبرند و تا استقبال او برآمده به اح

در مدخل » شھر شاھی«قرار نگارشات خود او پايتخت اين شاه يا . بيرون نميشود
ه و  و دامنۀ تپه ھر دو را اشغال نموددرۀ فوDدی طوری افتاده بود که فضای آزاد

کيلومتری بقايای اين  3 – 2 چنانچه از دھن دره تا  بود)2( لی7 الی 6وسعت آن از 
محاسبه از ( 1304يعنی  در اين وقت. شھر بصورت سموچ ھا باقی مانده است

سال قبل باميان و تمام آريانا اگر چه خسارات ھن ھای )  ھه ش1315سال 
ن اھباتر از چندين ھزار ر  باز ھم بيش از صد معبد و ع-وه،ھفتاليت را ديده است

 روز استراحت در قصر سلطنتی 5 چون بعد از .در باميان ھنوز زندگانی داشتند
-يو-لی-ا«حلقه علمای معروف باميان ، دو نفر سرخستگی زاير چينی رفع ميشود

زاير چينی را گرفته به » آرياسنا«يا » نا-يوسو-لی-آ«و » آرياداسا«يا » سو-تو
  .تمام معابد رھنمونی نموده و آنچه قابل ديدن و تماشا بود به او نشان ميدھند

  

در ين وقت باميان ب-شبه يکی از مجلل ترين مراکز دينی و صنعتی تمام آسيا بوده 
ع-وه بر تزئيناتی که قلم ھيکل تراشان و خامه نقاشان در آنجا ايجاد کرده بود و 

ريشمی و پرده معابد و طاق ھای مجسمه ھای بزرگ بودا با بھترين پارچه ھای اب
 متری مثل دست و پا و 35 ھيکل  قسمت ھای برھنهھای زربفت مزين بود،

صورتش کامل از ورق ط- پوشيده شده بود و روز زير اشعه زرين آفتاب چشم 
 زاير چينی دست داده اين  بهه در اثر حيرتی کهچنانک تماشا کننده را خيره ميکرد

  .مجسمه را در يادداشت خود فلزی و از برنج تصور ميکند

  



 بودائی بود زندگانی محيط باميان شب در عالم سکوتی که مخصوص رھبانان
در جدار بزرگ که مانند خانۀ زنبور سوراخ خورده ھزاران . کيفيت عجيبی داشت

چراغ و مشعل افروخته ميشد و وقت بوقت آواز سھمگين ناقوس در فضا طنين 
می انداخت و انعکاس آن معبد به معبد در دره فوDئی و ککرک صدا انداخته به 

  .دست ھندوکوه و کوه بابا ناپديد ميشدمغاک دره ھای دور 

  

 ھمان پارچه ھای باميان با امروز چندان فرق نکرده، قرن قبل اھالی 13پوشاک 
کلفت پشمی که امروز نزد ما به برک موسوم است با ديگر البسه پوست دار زياد 

حاص-ت زراعتی و نباتی اين ديار ھمان چيزی است که زاير . استعمال ميشد
باميان ھمان طوری که ھيوان تسنگ ميگويد مثل امروز . و خورده بودچينی ديده 

گندم زمستانی تنھا حاصل دره بوده و عائدات بزرگ آنرا . ميوه و گل کم دارد
اگر انسان به کمی اراضی زراعتی و عدم ميوه اين . تربيه حيوانات تشکيل ميداد

يشود که حصۀ  ملتفت م،چندين ھزار نفری آن فکر کند منطقه و کثرت نفوس
بزرگ احتياجات اھالی را حتی از نقطه نظر مواد غذائی ھم رفت و آمد قافله ھا 

  .تکافو ميکرد

  

از چيزھای عجيبی که ھيوان تسنگ حين اقامت خود در باميان ديده و در يادداشت 
است که »  بودايک مجسمۀ بزرگ ھزار قدمی  مرده«وجود ھای خود نقل ميکند 

تفصيل اين موضوع را . يعنی قبر خوابانيده شده بود» نانيراوا«روی زمين در 
 لی 3 يا 2چنين می نويسد که در قسمت شرقی شھر شاھی معبدی است که بفاصله 

بودا در قبر دراز افتاده و با الوان و جواھرات  »مجسمه ھزار قدمی«شرقی آن 
ن دربار و مزين ميباشد و ھر ساله در موقع معين پادشاه باميان با وزرأ و م-زمي

قاطبه اھالی و روحانيون در آنجا جمع شده و شاه ھر چه از جواھرات و اشيای 
و اشيای نام بودا خيرات ميکند و چون پول مفاخره در خزائن خود دارد ھمه را ب

 وزرأ پيش سپس. نفيسه تمام ميشود خود و اھل و عيال خود را نيز ايثار مينمايد
ات خزاين سلطنتی را پس خريداری ميکنند و  تمام جواھرشده شاه و خانواده اش

ًاين ميله را اص-  . بدين منوال اين جشن مذھبی ھر ساله تکرار ميشود
ميگفتند و »  Wou Techo Tahoueiوتچو تاھوی«يا »  Wou Tchoوتچو«

 7در قرن .  سال يکبار داير ميشد5موسس آن آشوکا بود که در عصرش فقط ھر 
ا ساDنه حتی سال دو بار ھم تشکيل ميدادند و در اھالی ھندوکوه اين ميله ر

» موشکا«اين جشن را در زبان پراکريت . گندھارا و درۀ کابل ھم معمول بود
 ترجمه اش ميتوان کرد و در عصر امپراطور »ميله نجات«گويند و به 

چون در ضمن قصه فوق از پادشاه باميان . در چين ھم رواج داشت» Wouوو«
ر در اينجا چند کلمه از تصوير پادشاھی که از دره ککرک سخن بميان آمد اگ

  .کشف شده بنگاريم بی موقع نخواھد بود



  

 تصوير پادشاھی پيدا ، در ضمن تصاوير رنگه معبد دره ککرک1931 سال در
ًشد که فع- در موزۀ کابل موجود است و موسيو ھاکن آنرا در تأليفات خود 

شاه بحالتی نمايش يافته که از شکار توبه اين پاد. خوانده است» پادشاه شکاری«
وسايل شکار که عبارت از . ميکند و کمان خود را دو دسته به بودا تقديم مينمايد

 دو مرغابی که شکار نموده ھمه به اطرافش ديده سگ تازی شکاری و تير است با
 اين. خود پادشاه باDی تخت نشسته و به انواع زيورات مجلل مزين ميباشد. ميشود

. پادشاه از جمله آخرين شاھزادگان کوشانی است که در باميان سلطنت مينمود
موسيو ھاکن در اطراف تاج او تدقيقات خوبی نموده و در اثر مقايسه با تاج شاھان 

يکی ع-مه اختصاصيه . سه سکه که از غزنی پيدا شده دو نتيجه بدست ميآرد
رابت و ارتباط آنھا را با شاھان برای شاھان منطقه باميان پيدا ميکند و ديگری ق

 در دره کابل سلطنت 6 و 5يعنی شھزادگان کوشانی که در قرن » نپکی«خانواده 
  .داشتند، اثبات مينمايد

  

 تاج پادشاه شکاری دره ککرک باميان طوری که در تصوير ديده ميشود عبارت
 نصب »نقره ئی«ميان ھر کدام آن تاپه سفيد از سه ماه نو ط-ئی است که در 

پادشاھان دو سکه که از غزنی پيدا شده و عکس يکی از آن ھا در اينجا . ميباشد
ا دارند منتھا چون روی سکه نيم برای مقايسه آمده ھم ھمين سه ماه نو و سه تاپه ر

بر .  يک ماه و تاپه ديده نميشود،خ نمايش يافته و سه ربع صورتش معلوم ميشودر
چون نزد شاھان . بودا ھمين رقم تاج بسر داردع-وه در خود دره باميان ھم يک 

ممالک مجاور به اين تفصيل تاج ديده نشده گفته ميتوانيم که مخصوص پادشاھان 
سکه سومی که از غزنی بدست آمده فقط يک ماه نو را در .  استدره باميان بوده

 اين سکه طوريکه باD گفته. تاج پادشاه نشان ميدھد که نوک ھای آنھم مدور است
 کابل زمين نسبت ميشود و از روی 6 و 5شد به آخرين شھزادگان کوشانی قرن 

تشابھی که موجود است چنين معلوم ميشود که پادشاه شکاری درۀ ککرک با آنھا 
  .ارتباط زياد داشته است

  

 بودند و زبان شان )3(»عراوه کوچک« مسيحی بودائيان دره باميان پيرو 632در 
 در حرارت عقيده طوری طرف ارستان فرقی نداشت وبا اھالی کابلستان و تخ

ر چينی واقع شده بودند که از ين نقطه نظر ايشان را به اھالی مناطق ئاپسند ز
  .مجاور افضليت ميدھد

  

 سال بعد از تاريخ ورود زائر چينی اعراب بار اول در درۀ باميان ظھور 30
ًی که اص- از شبھه ميکنند ولی طوريکه از روی شھادت يک نفر زائر ديگر چين

 مسيحی از راه بحر 727نام داشت در سال » ھوی تچه او«جزيره کوريا بوده و 



به ھند آمده و حين مراجعت از راه افغانستان و آسيای مرکزی باميان را يک قرن 
 معلوم ميشود که بوديزم چند صباح ائر اول الذکر چينی مشاھده ميکند،بعد از ز

: ًوی در ياد داشت ھای خود ضمنا مينويسد. وام نمودهديگر ھم در دره باميان د
 روز بطرف شمال منزل زده شود به 7 )کابلستان(» سی يو «چون از سلطنت "
اين زائر در عصر خود پادشاه باميان را . "يعنی باميان خواھند رسيد» فان ين«

دارد يعنی بومی خوانده و مينويسد که سپاھيان پياده و سوار زياد » ھان«يک نفر 
ه ئی و جامه ھای پوست اھالی پيراھن ھای پنب.  ديگر نيستو مطيع کدام سلطنت

در اين . دنمعابد و رھبانان بکثرت مشاھده ميشو. دار و البسه نمدی ھم ميپوشند
راشند و اھالی ريش و موی سر خود را می ت) کابلستان(» سی يو«وDيت مانند 

چيز تازه که اين زائر ميگويد .  دارند شباھت)کوھدامن( »کی پن«ًعموما به اھالی 
اين است که زبان اھالی با ساير وDيات فرق زياد دارد حال آنکه پيشتر ديده شد 

بود و چون اين زائر در که صد سال قبل ھيوان تسنگ اخت-فی مشاھده ننموده 
 محال مينمايد که در صد سال زبان ، به ھيوان تسنگ نميرسدبصارت خود نسبت

ربی ھم ھنوز  زيرا زبان ع.يان از ساير وDيات آريانا  فرق نموده باشداھالی بام
نوشته ھای سانسکريتی . -فی در زبان مملک وارد ميکردختمعمول نشده بود که ا

 کشف شده بھمين قرن 1931 در G که بحروف گوپتای اخير تحرير و از سموچ 
تا اين زمان ھنوز پس گفته ميتوانيم که با وجود ظھور اعراب .  نسبت ميشود8

ً عم- دست 9بودائيان در معابد خود مشغول رياضت بودند و فقط در اوائل قرن 
  .تصرف آنھا از ين دره کوتاه شده است

  

حين محارباتی که بين مسلمين و پيروان بودا بميان آمده اھالی بت پرست چيزی 
عوض . بد ھا متروک مانده است فرار نموده و معمسلمان، چيزی کشته و چيزی

شھر شاھی بودائی مدخل دره فوDدی در مقابل جدار کبير به ساحل راست 
بميان آمده که از خود ارگ شاھی و دامنه » غلغله«رودخانه باميان شھر اس-می 

نظير شھر اس-می غلغله در قسمت سفلی درۀ باميان بفاصله . وسيع ديگری داشت
و بطرف » ضحاک«لو شھر  کيلومتری در محل تقاطع رودخانۀ باميان و کا17

عرض » سر خشک« کيلومتری در درۀ شکاری شھر 31شمال باميان بفاصله 
 اين قسم باميان به لباس اس-می تا زمان تھاجمات مغل هوجود نموده است و ب

  .بدست خوارزم شاھيان اداره ميشد

  

طوفان دھشت خيز چنگيز طوريکه ساير ب-د قشنگ و مايه نازش مدنيت اس-می 
ا در ساير نقاط وطن بر باد کرد، شھر ھای زيبا و آثار مفاخر عصر اس-می ما ر

 :آئينه جھان کشا مينويسد.  باميان ما را نيز از بين برد

 



وقتيکه قشون مغل مقابل باميان رسيد اھالی بومی با شھامت ملی خويش در  "
صدد مقاومت و دفاع برآمده از دو طرف جنگ شروع شد و طرفين تير را به 

، محبوب خانه کمان نھادند ناگھان از جانب شھر تيری رسيده به يک پسر چغتی
در ين وقت قشون مغل به . ترين نواسه چنگيز، اصابت نمود و او را ھ-ک ساخت

غيظ شده به اشغال شھر عجله نمودند و چون شھر را متصرف شدند چنگيز حکم 
ل رسانند و کسی را محبوس ا بقتداد که از انسان گرفته تا حيوان ھمه زنده جان ر

 ".مسمی سازند» قريه خراب«يعنی » ما او بالغ«ه نکنند و اين ديار را به اسم نگ

  

ا بود و  مسيحی کسی در اينج1221 ھجری مطابق 618 تاريخ از ھمينچنانچه 
ارگ شھر غلغله سايه افگنده م مغل ھنوز فراز باش ندارد و آثار دھشت ھجو

 .است

 

 

 

 ـزاداحـمـد عـلی کـھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  انـيـامـودائی بـه بـقـيـتـار عـآث
  

  ناسیـوير شـصـعات تـطالـی و مـخـاريـات تـظـaحـم
  

  

  

  :اتـقـيـقـات و تحـيـفـشـک

  ویـرانسـن فـاکـو ھـوسيـودار و مـادام گـودار، مـو گـوسيـ م
  

  

  : هـمـرجـت

  زادـھـی کـلـد عـمـاح

  

  

  

  

  

موسو الفرد فوشه رئيس ھيئت اعزامی )  نوامبر9از اول تا ( 1922در ماه نوامبر 
عتيقه شناسی در افغانستان اقامتی در باميان نموده و اين دفعه بود که يکنفر 
متخصص برای تدقيقات و تشريحات آثار عتيقه اين محل مشھور تاريخی که از 
ر طرف عدۀ زياد مسافرين اروپائی خاطر نشان شده بود، حاضر و شروع بکا

راجع به تجسسات » Alfred Foucheالفرد فوشه «نمود، اولين شرحيکه موسيو 
» Emile Senartايميل سنار «عتيقه شناسی در افغانستان نوشته و به موسيو 

 آسيائی ۀمجل«عضو موسسه و رئيس کميسيون مشاوری فرستاده بود در 
Asiatique Journal «ظات فوری مندرج و عبارت از يک مقدمۀ ابتدائی و م-ح

است که در اصل اساس و مبدأ عمرانات بودائی خطۀ باميان و ساير نقاط 
  .افغانستان را تشريح ميدھد

  



 سودمند ترين ،اين م-حظات اولی که حاوی معلومات بلند عتيقه شناسی است
 از ين رو ھم خواستيم صفحات . مقدمۀ برای شناختن حقايق تاريخی باميان ميباشد

 که باحث از آثار عتيقۀ باميان است با جم-ت اوليه نوت اولی اين کتاب را
  .تحريری موسيو فوشه مزين نمائيم

  

 )4(ًدرۀ باميان يا واضحتر بگويم حصه ئی که مخصوصا به اين اسم ياد ميشود
پانزده کيلومتر طول و در عريض ترين نقاط خود از دو سه کيلومتر ) عکس سوم(

در فصل » ھونتسن«و مانند عصر  کشت گندم و ج.) ب3عکس (عرض دارد 
. کم بار ميدھد، درخت توت و تاک وجود ندارد» گل و ميوه«بھار ميشود، 

عايدات . ار استاشجاری که در ين خطه غرس ميشود فقط عبارت از بيد و چن
انسان اگر به اين فکر نکند که .  تربيۀ رمه ھا تشکيل ميدھدمھم اين منطقه را

 ھرگز فھميده نميتواند که يک دره ،آسيای عليا واقع استباميان کنار شاھراه ھند و 
و به . راتغذيه کند» يک ھزار راھب فقير«بدين تنگی و بی عايدی چطور توانسته 

» چشم را خيره«پول چه کيسه ئی چنين عمرانات مذھبی که عظمت و ج-ل آن 
ۀ اج و شيوميکند، آباد شده است؟ بلی فراموش نبايد کرد که ساکنين محلی تاديه اخر

چينائی » ھونتسن«ن يه طرف تمجيد و تحسبذل و بخشش مخصوصی داشتند چنانک
ع-وه بر ين چون تجار بزرگ معبر برای پيشبرد و کاميابی کارھا . واقع شده اند

و شھرت اسم و نشان خود نذرھا و اعانه ميدادند و ارباب معابد را از ھر رھگذر 
ده «محل يا بعبارت آخری برای ساختمان برای تزئينات اين . کمک ھا مينمودند

و طرح نقش تصاوير و مجسمه ھای بزرگ آن که عوامل شھرت و افتخار » معابد
خ-صه عامل مھم و ترقی و ثروت درۀ .  مبالغ کافی پرداخته اند،دره شده اند

  .باميان ھمانا رفت و آمد دائمی قافله ھا بوده است

  

م ايقان کامل داريم باز ھآن و ما ھم به ًاين م-حظات اقتصادی که اص- درست 
اب يک حصۀ آن که چرا عمرانات بدين ابھت و جو. مسئله را با تمام حل نميکند

درست است که . ج-ل فقط در ين منزل و نقطۀ دره واقع شده است، باقی ميماند
 ليکن چرا اين عمرانات مالی، ند زياد از باميان عبور ميکرددر آنوقت قافله ھا

 که بقايای آن ھنوز ما را به شگفت و تعجب مياندازد بعد از طی فواصل مذھبی
ت اسرک طويل فقط در ين منزل ساخته شده است؟ علت اين مسئله چندين جھ

ًعلت اولی که نسبتا کمتر . جغرافيائی است که کم و بيش برھان قاطع شده ميتواند
يان در مناصفه راه  است که بامن ھما، و در عين حال بی موضع نيستهقانع کنند
علت دومی اين است که مانند عادات . و پشاور واقع است) باختر(باکتريان 

امروزی ميشود در باميان آذوقه مصرف رسيده را دوباره تھيه کرده بعضی 
نواقص و مرمت کاريھای لوازم سفر را تھيه و انجام نموده، آنگاه منزل را قرار 

وش نبايد کرد که ھر چند دره تنگ است مرام خاطر خود طويل گرفت زيرا فرام



 خارج شويد به ،باز ھم چون از کج گردشی ھائيکه رودخانۀ غوربند تعقيب ميکند
حصۀ فراخی ميرسيد که حايز بازار کوچکی ميباشد که بقدر کفايت پرجوش و از 

کسبه ئی که وجود آنھا در زندگانی خيلی ھا . ذخائر احتياجات ابتدائيه مملو ميباشد
چون از جانب شمال .  است مثل خياط، سراج، آھنگر و بوت دوز ديده ميشوددخيل

 بدين منوال جانب .ھيچ آثار بودائی ديده نميشود  قبل از ايبک،به اين دره فرود آئيد
ھمينکه از . شرق ھم تا زمانيکه در درۀ غوربند ھستيد آثار بودائی ديده نميشود

يکار به اولين آثار بودائی درۀ موصوف خارج شديد فقط نزديک قريۀ چار
ً پس معلوم ميشود که شرقا و شماD وضعيت فواصل دو طرفه باميان .برميخوريد ً

يکسان است ليکن علت قطعی که ما طالبيم مانند سائر نقاط آسيای بودائی مانند 
و » Yun Kang يون کنگ«در ھند، » Elllora الوارا«و » Ajanta اجانتا«
اکتفا به ھمين چند جا نموده از ساير نقاط  (ين،در چ» D Long Manنگ من«

ساختمان طبقات اراضی و مخصوصاض توپوگرافی محلی بما ) صرف نظر شد
علت قطعی حفر سمچ ھا و تراشيدن اصنام در باميان وجود جدار سنگی . ميدھد

در قسمت وسطی . است که فوق العاده برای اين نوع کار Dيق و مناسب ميباشد
بی منتھی ميشود جدار موصوف به قلم و چکش کارگران صفحات دره که به نشي

ب نموده در نتيجه اعانه توجه بودائيان را بخود جل بلند عمودی تقديم ميکند چنانچه
در ين جدار ). 1عکس (دھندگان و مھندسين شان آنرا طرف استفاده قرار داده اند 

يشان ا) اخت-ط گل و سنگ ريزه(» Conglomerat کونگومرات«سنگی 
 برای ،ًصفحاتی را که دانه ھای سنگ ريزه آن کوچک و نسبتا سخت تر ميباشد

ه مجسمه ھا مانند خود دانه چنانک. حفر معابد و تراشيدن ھيکل ھا انتخاب کرده اند
چنين .  سخت با دوام و غير قابل تخريب ميباشند،کوھی که در آن تراشيده شده اند

قبول نميکند، اميد ميرود تا قرون متمادی اصول ساختمانی که بزودی انھدام را 
سبب شد تا مؤسسين ) دًنوشته جات ھندی واضحا نشان ميدھ(اين را . دوام کند

  . اعانه و پول بپردازندزياد، زياد

  

پس گفته ميتوانيم که علت تأسيس و تعمير معابد باميان که امروز خرابه ھا و 
 محل مساعد و بديع منظری است بقايای آنرا م-حظه می کنيم وجود اتفاقی چنين

در ين باب مثال . که در کنار شھراه مھيج و پرجوش ھند و آسيای عليا افتاده است
در ھمين دره يک قسمت ديگر : ديگری ھم دارد که بايستی ناگفته نگذريم

تشکي-ت طبقات ارضی ديده ميشود که زيارتگاه گرديده است چنانچه در آتی به 
  ) .40 و 39، 38: عکس(م تفصي-ت آن می پردازي

  

حاD بايد به اين بپردازيم که اولين ابنيۀ بودائی يعنی ھمان معبدی که قرار گفته 
و در حقيقت باعث تعمير و ساختمان ) آنرا يک پادشاه قديم ساخته بود: (ھونستن

ما بکمال ميل . سائر عمارات اين منطقه شده در چه عصر و زمانی بنا شده است



يۀ اولی را قرن اول مسيحی تعبير ميکنيم و گمان داريم اين عمرانات تاريخ اين ابن
ميان ھندوکش را قطع و دو صه ھندی و ادر عصری ساخته شده که معبر مھيج ب

ن کوشان کانيشکا«ندۀ اعظم ن امپراطوری وسيع مسخر کCythique سيتی
Couchan Kanishka«ع-وه بر ين اين زمانه عصری را ياد . بوده است 

رسه شھراه عمدۀ آسيا بوده که بلخ مرکز تجارتی بين المللی و مدنی ميکند که دھا
از طرف غرب جانب امپراطوری رومن، از طرف شمال شرق جانب چين و از 

 باDخره زمانۀ تعمير عمرانات .طرف جنوب شرق جانب ھند منشعب بوده است
  وی شدهباميان به عصری مصادف است که امپراطور بربر داخل مذھب بودائ

در ين . قتدار و دارائی خود را وقف نيات مذھبی و عظمت موسسات آن نمودتمام ا
 از دره عبور ،فرصت غنی ترين قافله ھا که ھرگز باميان نظير آنرا نديده بود

ً که قب- در درۀ کابل و Greco-Boudhique  صنعت گريکوبوديک. استکرده
سرعت و فعاليت منزل به منزل  بکمال ،گندھارا به منتھای عروج رسيده بود

ً نيست که بعدا در ی ھيچ شک. نمودآسيای مرکزی پيشرفت جانب باکتريان و 
مواقع و قرون مختلفه نسل ھای متعددی برای کثرت، وسعت، حشمت و ج-ل 

 باDخره چون معبر تجارتی و .معابد باميان کوشش و کارروائی نکرده باشند
، »  Seythesسيت ھا«بود در اثر تھاجمات سوقيات متھاجمين ھمان يک شھراه 

.  آھسته آھسته بودائی ھا پا از مح-ت خود کشيدند،»ترک ھا«و »  Hunsھن ھا«
ارد اين ديار شده  چينائی در اوائل قرن ھفت مسيحی واگر چه ھنگاميکه ھونستن

 معذالک آفتاب عروج شان رقی خود بودند،بود، بودائی ھا ھنوز به منتھای ت
-ت نموده حتی حه تازه شروع به تخليه م زوال و غروب بود چنانک بر مشرف

  .يکی از اماکن مقدسه خود ھا را تسليم ديانت مقدس اس-م نموده بودند

  

پيغمبر ما حضرت محمد (ھنگاميکه زوار چينائی درۀ باميان را عبور می نمود 
 7رن  مسيحی و ق632) مصطفی صلی الله عليه و سلم تازه رحلت نموده بودند

راھبين . قريب به اتمام بود که اولين متھاجمين عرب به افغانستان سر کشيدند
بودائی چيزی مقتول، چيزی نفی بلد و چيزی مسلمان شده معابد شان ويران و 

پايتخت قديم بودائی .  و اصنام آنھا کم و بيش بحالت شکسته و ريخته ماندمتروک
 درۀ باميان و جنوب غربی که ھونستن موقعيتش را بطرف جنوب غربی خود

 ارگ شھر غلغله ، ويران و خراب شده،اصنام بزرگ خاطر نشان کرده بود
که در دامنه مقابل بطرف جنوب شرقی اصنام واقع است عوض ) 5 و 4تصوير (

اگر انسان افسانه ھای محلی و قصص . شھر قديم شاھی آباد و معمور گرديد
 مسيحی 13 بنوبه خود درنيمۀ اول قرن  شھر اخير الذکر ھم،تواريخ را باور کند

ھمچنين شھر قديمی ديگری .  بدست چنگيز خان خراب شد1221يعنی سنه 
که در مدخل شرقی دره واقع است در قطار ) 2تصوير (موسوم به شھر ضحاک 

که باميان فعلی حايز دو  پس از ين جا ملتفت بايد بود. سائرين منھدم و نابود گرديد



و چون اين دو حصه خرابه . اشد يکی بودائی و ديگری اس-میدسته خرابه ھا ميب
  .ھا به دو عصر معين و مجزائی مربوط اند ھر کدام مطالعات عليحده بکار دارند

  

 

 

 

  

  ذکر آثار عتيقۀ باميان از زبان سائر اروپائيھا

   وغيره Wilford ، ولفورد Hydeھيد

  

ميان ذکری يم الجثه بااست که از اصنام عظی ئی اولين اروپائي» Hyde ھيد«
 چندين صفحه در اطراف باميان که )Wilford «)5ولفورد«بعد از او . نموده است

مشاراليه ميگويد که بودائيھا اين دو . آنرا شھر عمدۀ بودائی ياد کرده نوشته است
و مريدش »  Cha ha maشاھاما«مجسمه عظيم الجثه را نمايش تصاوير 

طوريکه مطلعيم منبع اين دو اسم اخير الذکر . تند ميدانس)Sal sa la «)6سلساله«
  .افسانه ھای رزمی اس-م ميباشد

  

از روی ) Mounta Stuart Elphinstone «)7() 1814مانت استوارت الفنستن«
 سال 5 مينويسد که بت ھای باميان با مذھب بودا ارتباطی دارد و »ولفورد«عقيدۀ 

، »نت استوارت الفنستنما«، »گزارش سلطنت کابل«بعد از نشر کتاب 
 25. ( باميان را معاينه نمودندTrebecq» ترئبک«و »  Moocroftمورکروفت«
  )1824 آگست 27تا 

  

  

  شرايط کارروائی عتيقه شناسی در افغانستان

1824 – 1924  

  

، )Sir Alexander Burnes «)8سندر برنسسر الک«بعد از نفری فوق الذکر 
چارلز «، و » Honigbergerيگ برگرھون«،  » Dr. Geraud داکتر زرات«

معبر باميان را عبور نموده در حين مسافرت پر خطر »  Chales Massonمسن
ع-وه بر خستگی منازل . خويش منتھای فعاليت، طاقت و تحمل را بکار برده اند

زيرا (صعب و ناھموار، خوف توقيف و بندی گری ھم ايشان را تھديد ميکرد 
 وارد 19 يا 18ثر اين قبيل مسافرين اروپائی که در قرن فراموش نبايد کرد که اک

ًافغانستان شده اند، ھر آرزو يا مطلبی که داشتند عموما مسافرت شان مخفی و ب- 



 -. اگر ھراس توقيف ھم ايشان را تھديد ميکرد جا داشت. اجازه و رسميت بوده
و  گاه تلون ھر. ھر روز آنھا به جور و ستم و پرداخت وجوھاتی ميگذشت) مترجم

 ھيچ چيز مانع اقدامات او شده ،يا تعصب کدام ظالم محلی بشور می آمد
البته تعصبات قرن قبل و اضراريکه افغانھا در طی آن دوره از . (نميتوانست

تجاوزات بيجای بيگانگان کشيده اند در نسل آن دوره چنين احساساتی را توليد 
دشت بی آب و دانۀ بلخ و گاھی در  اين حوادثات گاھی در ) مترجم- . کرده باشد

جلگه مارژيان که در ھر دوی آن و تصميمات او خاک و فنا ميشود خاتمه می 
 .برنس قبر مورکروفت را در بلخ و از ترئبک را در مزار شريف ديده است. يافت

اين دو متوفی گوئی در اثر يک سرنوشت در وقت نزع خستگی راه تکاليف تب، 
 در چنين محيط پر خطر اين اشخاص .مل شده اندحی را متالم و محزونيت و بيکس

بدون اينکه ترس را بخود راه دھند ب-ترديد صدھا کيلومتر را پيموده معلومات 
صاحب منصبان انگليسی که . قيمتداری برای تکميل اسناد خود مجتمع نموده اند

ضع سمت نمايندگی در کميسيون تعيينات خطوط سرحدی روس و افغان داشتند بو
بھر حال اگر از يکطرف جنبۀ خطرات . راحت تری از ين معبر عبور نموده اند

 تکاليف بدنی را مانند سائرين متحسس شده اند و ،متصوره برای ايشان محدود بود
در حين »  Talbotتالبوت«و »  Cap. Maitlandکپتان ميت-ند«معلوماتی که 

اعضای .  قابل تحسين و م-حظه ميباشد، نوشته اند)1885(اقامت خود در باميان 
ھيئت عتيقه شناسی فرانسه در اثر کمک مامورين افغانی و حمايت شاه منور 

رامی توانست آ بکمال 1924 تا 1922افغانستان اعليحضرت امان الله خان از 
  .تجسسات و کشفيات خود را در باميان ادامه دھد

  

  

  

  ھيئتمجمل تجسسات عتيقه شناسی که قبل از ورود 

  اعزامی فرانسه در باميان تعميل شده است

1922 1924  

  

  

  

 تراشی و نقاشی ھای باميان را لًچون ھيئت اعزامی فرانسه مفص- رويۀ ھيک
حاوی » ترئبک«و » مورکروفت« واضح شد که تشريحات ،مطالعه نمودند

  )9(.م-حظات قابل تقدير ميباشد

  



 باميان را معاينه )10(1832ی در ماه م» ژرار«و داکتر » سر الکسندر برنس«
مجلۀ انجمن «که در » داکتر ژرار«نمودند چنانچه بعضی اقتباسات مکاتيب 

شايع شده »  Journal of the Asiatic Society of Bengalآسيائی بنگال
 7تصوير  ()11(»برنس«کروکی و رسم ھای .  خيلی دلچسپ و مفيد ميباشد،است
  .ميت-ند مفاد خود را از دست داده استاز تاريخ شيوع رسم ھای کپتان ) ب

  

 چارلز مسن چند روزی در باميان بسر برده مدعی است که باDی سر 1835در 
اين نوشته با تصاوير رنگۀ داخلی .  يک نوشتۀ پھلوی ديده است)12( متری53بت 

اين تصوير  ()13(.ً متری مخصوصا توجه او را بخود جلب نموده53طاق بت 
شخص ذيمقام ساسانی است که در قطار مھم اعانه دھندگان عبارت از تمثال 

ًو آن عجالتا و فورا وادارش ساخته بود که بگويد ) پھلوی راھب بودائی کشيده شده ً
ده لذا در اثر اين م-حظات دور افتا. بت ھای باميان به بودائيت ربطی ندارد

  .وشزد ميکند در تشکيل تصاوير باميان گ ا فارساھميت اعانۀ ساسانيان» مسن«

  

 ، افغانھا»گروگان «بندی»  Sir Vincent Eeryونسنت آيریسر «1824در 
.  متری باميان را کشيده است53باميان را معاينه نموده يک رسم متوسط بت 

رسم شده » William Simpson ويليم سمپسن«ه يک نقل کروکی که بقلم چنانک
 Jounal of Royal Asiatic Societyاست در جريدۀ انجمن شاھی آسيائی

)14( 
  .شايع شده است

  

ديوارھا و سقف «و دخترش نقل تصاويريکه »  Lady Saleليدی سيل «1842در 
يدند و طوريکه گمان ميرود  کش، مجاور بت ک-ن باميان را مزين کرده بود)15(»ھا

  . به اروپا نرسيده اند ھایاين کاپ

  

ن آمده اند داکتر باDخره بايستی در قطار کسانيکه به معاينۀ باميا
مک . جی«ت او را ررا متذکر شويم که اخبار راه مساف»  Griffithگريفت«

ھمچنين از داکتر .  شايع کرده است1839در »  J. Mac. Clellandکليلند
 منتشر شده 1882اسم ببريم که شرح مسافرت او در »  Yavorskiiيافورسکی«

  .است

  

عتيقۀ باميان نگاشته شده عبارت از مقالۀ مھمترين تمام تشريحاتی که راجع به آثار 
سمچ ھا و مجسمه ای تراشيده شده در (مجلۀ انجمن شاھی آسيائی است که به 

اين مقاله شامل مقدمۀ .  شايع گرديده است1886معنون ميباشد و در ) سنگ باميان
 نقل کاپی ھای کپتان ،»تالبوت« مکاتيب کپتان ،» Yoleيول«کرنيل 

 ھمين مضامين فوق .ميباشد» ويليم سمپسن«وته ھای تشريحاتی  و ن)16(»ميت-ند«



 شناسی  يعنی تا ورود ھيئت اعزامی باستان1922الذکر و رسم ھای متذکره تا 
  .فرانسه در افغانستان بھترين اسنادی بود که راجع به باميان در دسترس داشتيم

  

ده و در اطراف برای اينکه اين مبحث تاريخی حياتی کسانی را که وارد باميان ش
برای  1895آثار عتيقۀ آن چيزی نوشته اند تکميل کنيم بايستی متذکر شويم که در 

اقامتگاھم در دربار «در کتابش موسوم به »  J. A. Grayگری«اولين دفعه داکتر 
 متری 53کليشۀ عکس بت »  My Residence at the Court of Amirامير

مدير سرويس طبقات » ھدن«مستر  1910را شايع کرده است و باDخره در 
 Memoirs of the خاطره ھای انجمن آسيائی بنگال2ارضی ھند در جلد 

Asiatic Society of Bengal  به آثار بودائی باميان شايع نمود مقاله ئی نسبت .
 انجمن روسی که از طرف کميسيون ملت تعيين شده بود راجع به 1923در سنه 

ت وقايع تاريخی نژاد شناسی آنرا پروفيسور مقسکه  (نزديکمليت ساکنين شرق 
حصه (» افغانستان«کتابی به عنوان )  اداره ميکرد J. N. Borozdinبروزدن

   . نوشته است)17(بزبان روسی) اول

  

ۀ کسانی ھر چه تحت عنوان مبحث اخير نوشتيم ذکر اسامی و آثار مرقومتا حال 
نده و  باميان شده م-حظات پراگسه وارد شناسی فرانبود که قبل از ھيئت باستان

  .رسم و عکس ھای متوسطی از آن ديار برداشته اند

  

 شروع بکار نموده است چنانچه رئيس 1922ھيئت اعزامی فرانسه از نوامبر 
ارد  و1922و خانمش بتاريخ اول نوامبر ھيئت موصوف موسيو الفرد فوشه 

ه گودار و رديشان موسيو انبعد از ا. قف بودند روز در آنجا متو9باميان شده مدت 
 اسناد اين دو نفر )18(.يک و نيم ماه در باميان اقامت نمودند) خانم او(مادام گودار 

که عبارت از پ-ن سمچ ھا، نقل تصاوير و گرفتن عکسھا ميباشد و اساس 
گذاشته ) فرانسه(Muse Guimet  در موزۀ گيمه ،مطالعات اين کتاب گفته ميشود

 موقع نخواھد بود اگر متذکر شويم که اسناد فوق الذکر نسبت اينجا بی. شده است
به کثرت آثار قديمه که ھنوز در باميان موجود ميباشد جز حصۀ مختصر و 
ناقصی نميباشد بلی وفور آثار عتيقۀ مرئی و زير خاکی باميان تکميل نقل تصاوير 

 شده مطالعات  روشن کردن آنھائيکه ھنوز از يک ورقۀ Dيه گل پوشيده،باقی مانده
 بھر جھت اگر نتايج اين معاينه اولی را به معرض ،و کار چندين ماھه ميخواھد

  .استفاده بگذاريم بد نخواھد بود

  

 چند ساعتی ، چون روانۀ بلخ بود J Hackinو ژوزف ھاکندر ماه جون موسي
م-حظات فوری به عمل آورده سپس در ماه نوامبر . در باميان گذرانيد) 1924(



در اثر معاينۀ سمچ ھا و امتحانات دقيق تصاوير )  نوامبر26 و 24( سال ھمان 
  .آنھا م-حظات اوليۀ خود را تکميل کرد

  

  

  

  بت ھای بزرگ
  

  

 کنجکاوی و چيز عجيب درۀ  بر ھمه معلوم است که محرک بزرگ: متری35بت 
 است که در جدار )19(مجسمۀ عظيم الجثه بت ھای ايستادهباميان عبارت از دو 

عھد سوم طبقات ) اخت-ط گل و سنگ ريزه(کونگلومرات ) 1عکس (نگی س
 متری در 35بودای .  تراشيده شده اند،ارضی که حاشيۀ شمالی دره را تشکيل داده

 متر عمق 8 در طاقی قرار گرفته که حصۀ فوقانی آن ،صۀ شرقی جدار سنگیح
 ميشود اين سطح چپ اين طاق نواقصی دارد که از آن فھميده).  ب7عکس (دارد

. بت کار اول دستی صنعتگران بوده و از ھمه اولتر به تراشيدن آن پرداخته اند
اعضای بدن بودا کلفت و بی تناسب، سر او بيحد بزرگ؛ سينه اش نھايت برآمده، 

 تفصيل. وار در بدن او چسپيده استشانه ھا از حد زياد فراخ و رانھا مانند شمع دي
ًا پيشانی، بينی و لب ھای او را اصوD خراب صورت بودا معلوم نميشود زير

چين . کرده اند و امروز از پيشانی تا زنخ بصورت سطح عمودی باقی مانده است
چين ھای . ھای لباس او را مجزی از گل چونه ساخته به بدنش ملتصق نموده اند

 می ًکه کام- بدن بودا را)  Sainghatiسنگاتی (بھم نزديک ي-ن سلطانی 
  . داری را نشان ميدھد خط الرأس ھای تيغه،پوشاند

  

م-حظاتی که راجع به عدم تکامل منظر طاق و اعضای ناموزون و بی تناسب 
که در مجاورت را اين مجسمه نمودم از يک طرف وجود سمچ ھای قديمی 

نمود که  از طرف ديگر ما را به اين وادار  و متری واقع است35نزديک بت 
 متری را قديمترين عمرانات جدار سنگی 35 بت طرافسمچ ھای ائی  ھمين دسته

حاD بيائيم به دو . بشماريم) قرن اول مسيحی(و مربوطات ھمان معبد شاه قديمی 
مجسمۀ عظيم الجثه که آيا در چه قرنی ساخته شده اند و عمر تقريبی آنھا چه قدر 

 عصر موسيو الفرد فوشه عصر ساختمان دو بت عظيم باميان را با. خواھد بود
تراشيدن بت ھای بزرگ سه نقطۀ ديگر مقايسه کرده در نتيجه عمر تخمينی اينھا 

عصر ساختمان دو بت عظيم باميان نسبت به ": مشاراليه ميگويد. را واضح ميکند
 ھنوز بقايای ج و گچ رواج بود،زمانيکه تراشيدن بت ھای عظيم الجثه از سارو

 ، مؤخر،ديده ميشود» تاکزي-«ر د» تخت باھی«پاھای بزرگ آن در خرابه ھای 
  Yun Kangين کنگ«مقام ) اينھا در سنگ تراشيده شده(نسبت به بت ھای چينی 



 ، مقدم، ساخته شده اند6که در قرن »  DLong Menنگ من« و 5که در قرن » 
)20(" ھمعصر ميباشند» Serindeد سرھن«،» Ravatرا وات«ھای  و با بت

  

  

» فان ين نا«حاتی در اطراف مجسمه ھای عجيب چينی ھونستين ھم تشري رئاز
)Fan Yan Na ( ر در عصريکه زائ. سترس ما گذارده استدر د» باميان«يعنی

 مسيحی بت ھا از ورق ط- يا بھر 623 يعنی در سال ،چينائی وارد باميان ميشود
 بت ند که زوار خيال ميکرد، چنان وانمود مينمودقسميکه رنگ آميزی شده بود

ھر حصۀ بدن بودا : " چنانکه مشاراليه ميگويد.از برنج ريخته شده باشد متری 35
 Saya( مجتمع و مجسمه ايستادۀ بودا ساکيا مونی را عليحده ريخته سپس آنھا

Muni (را تشکيل داده اند".  

  

ساسی در ، ترقی ا)10عکس ( متری در طاق سه گوشه ئی 53بت  : متری53بت 
بدن بودا که با .  نشان ميدھد،طالعه نموديمترسيم خطوط خاکه کاری که تازه م

طرز و سليقۀ خوشنمودی تراشيده شده لنگردار و شاقولی و بطرز مدل ھای 
صورت بت . کمی سرين برآمده استاده استبا يونانی که از روی آنھا ساخته شده 

ًبزرگ مانند روی بت کوچک اصوD و قصدا خراب شده  در ين حصه تراشيدگی .ً
ً زياد است که کام- پيشانی، چشم ھا ، رخساره ھا و بينی بت را بقدری عميق و

آرنج ھای بت که در خود  .  معذالک ھنوز لب ھايش باقی است.معدوم کرده است
سنگ ديوار تراشيده نشده بلکه با ستون ھائيکه روی آنرا چونه و ساروج گرفته 

 روی ع-ئمی که در اگر از. دن افتاده و امروز وجود ندار، ساخته شده بود،بودند
حرکت ( بلند بوده و ً آرنج راست او حتما، قضاوت شود،جدار طاق ديده ميشود

را نشان ميداد و آرنج چپ در امتداد بدنش آويخته )  Abhaya Mudraاطمينان
  .بود

  

 باDی )21(.پاھای بودا را دو قرن قبل نادر شاه افشار بفير توپ خراب نموده است
داری رده ًند که اص- برای نگھخ ھای چوبی ديده ميشوسوراخھای ميران راست 

ھای برجسته چونه و ساروجی لباس بکار رفته است و امروز ردۀ چين ھای ي-ن 
سر ميخ ھای چوبی توسط ريسمانی بھمديگر ) 11عکس . (شاھی را نشان ميدھد

اين ريسمان ھا و . ريسمان آن معلوم ميشودآنھا محکم شده بود چنانکه در بعضی 
ًميخ ھا اص- برای محکم گرفتن گل و ساروج چين ھای لباس بت استعمال شده 

در بعضی قسمت ھای البسه ھنوز اين چين ھا وجود دارند و مانند رده ھای . اند
برجسته، متوازی در امتداد شانۀ چپ فرود آمده، به طرف حصۀ وسطی سينه 

اگر از جوارح کلفت . ًمنحنی ميشوند و باز مجددا  طرف شانۀ راست باD ميروند
 عصر  با ترتيبات البسۀ چين دار معمولیمجسمه صرف نظر شود، از حيث لباس

چين ھای لباس بت باميان در اثر وسائل . خيلی قرابت دارد»  Guptaگوپتا«



ای چوبی و ريسمان بارت از استعمال گل و چونه، ميخ ھتخنيکی محدودی که ع
ظر ترسيم اوليۀ آن نسبت به چين ھای  صورت گرفته و روی ھمرفته من،دنميباش

شک نيست که . حفر شده البسۀ مدل ھای مجسمه ھای يونانی اخت-ف کلی دارد
 بعنوان مدل ،امتياز مخصوصۀ مجسمه ھای باميان را زواری که اينجا می آمدند

احتمال ميرود که در مجاور اصنام عظيم الجثه چنين معمول . اتخاذ کرده باشند
جسمه ھای کوچک آنھا را ميفروختند که بعد ھا بدين وسيله در تمام  که مبوده باشد

 سمه ھای کوچک قديمه و جديدۀ چين،چنانکه ما در مج. دنيای بودائی منتشر ميشد
 .جاپان و تبت نمونۀ اصنام باميان را يافته ايم

  

در اين .  متر از يکديگر دور افتاده اند400طاقھای دو بت بزرگ باميان به فاصلۀ 
صله سه طاق ديگر در جدار سنگی ساخته شده که در آنھا سه بت بزرگ ديگر فا

اين سه بت بصورت نشسته تراشيده شده بود و امروز فقط از دو . قرار گرفته بود
ورقۀ چونه که روی اندام . تای آنھا بجز از يک ھيوD چيزی ديگری معلوم نميشود

ً کام- افتاده ،ا را معين ميکردسنگی آنھا را پوشانيده و اشکال و اعضای مجسمه ھ
  ). ب13 الف و 13 الف، 12عکس . (و از بين رفته است

  

که بجنوب شرقی جدار بزرگ سنگی » ککرک«در حصۀ نزديک درۀ کوچک 
 يکدستۀ معابد مھمی وجود دارند که در مرکز آنھا در يک ،درۀ باميان باز ميشود

 ھنوز ھم يک بت ،ين يافته بودًطاقی که سابقا از تزھينات رنگه و منبت شده تزئ
در روی ورقۀ ساروج جز چند قات . ايستاده است)  الف و ب14عکس ( متری 10

ًمجسمه حتما نسبت به دو بت بزرگ ايستادۀ اين . ي-ن چيز ديگری ديده نميشود
جدار سنگی باميان پسانتر ساخته شده زيرا طاق بودای درۀ ککرک از تزئينات 

بعد از مطالعۀ سموچ ھا ب-شبه واضح نشده است که حجاری شده مزين است و 
تزئينات رنگ آميزی نسبت به تزئينات حجاری شده اولتر مورد استعمال بوده 

  .است

  

  ی رفت و آمد سمچ ھا و بت ھاراه ھا
  

آثار نقاشی که طاقھای از ًمسافرين اروپائی که باميان را معاينه کرده اند عموما 
» چارلز مسن«و » مورکروف«. طر نشان کرده اند خا،بت ھا را مزين کرده است

 بشکل شبستان عمودی حفر شده که در  ئیمينويسند که در داخل جدار سنگی زينه
 متری 35حصص فوقانی طاق و ھمچنين به دھليزی که زوار در آن دور سر بودا 

ادعا دارند که ھمينطور » مسن«و » تکروفمور«. را ميگشتند، کشيده شده بود
 در تچنانکه مورکروف. در حصۀ فوقانی طاق بت بزرگ نيز رفته استئی زينه 

که بشکل بالھا پيش برآمده ) اطراف طاق(در قسمت داخلی : "ين موضوع مينويسد



ليکن مابقی " وجود دارد که به دھليز عقب گردن مجسمه رفته استئی  زينه ،است
. سيده نميتواندپله ھای زينه بت بزرگ از يک نقطۀ خراب شده که انسان بدان ر

پله ھای زينه مجاور بت کوچک ھنوز بقدر کفايت . اما بت کوچک اينطور نيست
ھنگاميکه : "مينويسد» چارلز مسن«. قابل عبور است و تا سر مجسمه رفته است

را )  متری35بت ( مجاور زينه عاينه ميکردم سمچھای تحتانی واقع درباميان را م
 بساط دکانش را که عبارت از پوست  بد خلقی اشغال کرده و در آنشخص«

 ترسانيدن در ين التجا و: " چالز مسن ميگويد" ».حيوانات باشد منبسط نموده بود
بود راه عبوری به باD پيدا نمائيم زيرا شخص » غير ممکن« و موقع کاری نميداد

که باD رفته ئی از قراری که من معلومات دارم چنين زينه : "مذکور اظھار مينمود
ًمسن اھميت کاميابی خود را به رسيدن سر بت بزرگ کام- ". شد وجود نداردبا

سر بت مذکور برسد از معاينۀ تصاوير استفادۀ بر ملتفت شده متيقن بود که اگر 
  .خوبی خواھد نمود

  

سر بت بزرگ گذشته مانند بر باDخره چون مسن چاره نيافت از عزم صعود 
 متری باD رود زيرا 35 فوقانی طاق بت  به اين قانع شد که به حصۀتمورکروف

  .و قابل عبور بودشده بود زينۀ داخلی آن خوب محافظه 

  

ًدکاندار مذکور اص- راست گفته بود که آنطور . بيائيم به اظھارات شخص دکاندار
ًمحتم- اگر ھمچو : زيرا.  وجود ندارد،که به سر بت بزرگ رفته باشدئی زينه 
 برای رفت و آمد سمچ ھای مجاور طاق بود و ھرگز به وجود داشته بود،ئی زينه 

 نرفته  متری باD شد،35سمت وسطی شبستانی که از آنجا ميشد به جمجمه بت ق
  .است

  

 متر از 60 که به ارتفاع  موسيو اندره گودار از يک راه بسيار تنگ1923در 
وص زمين باDی جدار سنگی کشيده شده، عبور کرده به دھليز شبستان که مخص

  ئیًاين راھرو جديد اص- ھمان راه قديمی.  رسيد،است دَور کردن دور سر بت
ًامکان دارد که سابقا . ًاست که تدريجا در اثر فرو ريخته گيھا معدوم شده رفته بود

کدام زينۀ چوبی يا خشت پخته در حصص خارجی وجود داشته که از آن عبور 
Dسنت «ه در کروکی  اند چنانکی شانۀ چپ بت را ساختهکرده بنای کوچک با

ی که جای ئسوراخھا» ميت-ند«و کپتان »  Saint Vincent Fyreوينيسنت فير
.  معلوم ميشود،ه ميشدبوده و ذريعۀ آنھا زينۀ مذکور نگنھادن نوک ھای چوب ھا 

 حجت ، متری رفته باشد53 دور بت ن زينه که بايستی به دھليز گردشعدم چني
 پس تصور . متری را تحکيم ميکند35مت بت کوچک ديگری است که نظريۀ قدا

ً متری اولتر ساخته شده طبعا آھسته آھسته مقارن زمان 35نبايد کرد که چون بت 
از روی مشاھدات معلوم . ساختمان بت بزرگ متروک شده باشد، نه اينطور نيست



ی حفر شده که ھم عصر سمچھای ئميشود که در مجاورت بت کوچک سمچھا
پس امکان ميرود که کارھای ساختمان زينۀ داخلی . دن متری ميباش53مجاور بت 

  . متری بواسطۀ فتح اس-م منقطع شده باشد53و دستۀ سمچھای بودا 

  

  

  تصاوير رنگه
  

 53فی طاق بودا، به نظر ما قديم ترين آثار تصاوير رنگۀ باميان در صفحات اطرا
 فوقانی صحنۀ حصۀ. س برجستگی سمت راست وجود داردمتری زير خط الرأ

ًرسم که بواسطۀ پيش برآمدگی برجستگی فوق الذکر نسبتا محافظه شده شامل يک 
 پوشيده شده  است که بعضی حصص آن از يک ورق گلصحايف مدوریعده 
را نمايش » ژنی«سه ) 17عکس (دايرۀ اولی صورت ).  الف15عکس (است 

اين اشخاص . اندبه پرواز ) 2شکل (ميدھد که با يک حرکت جانب مجسمۀ بودا 
که موسيو از روی قيافه و وضعيت با پرده ھای تصاوير گندھارا قرابت دارند چنان

گندھارا م-حظه کرده است که اين »  Brs Relivfsپيزاره ھای«فوشه در 
اشخاص مشغول ريختن گل از باD ميباشند طوريکه بدست چپ گوشۀ چادری را 

در تمام . در گل ھا را جمع ميکنندمحکم گرفته اند و بدست راست از دامنۀ چا
صفحات منقوش اين دستۀ تصاوير، حرکت دست چپ نيز وجود دارد ليکن ژنی 

  .چيزی تقديم نميکند

  

 باز ھم ميشود سه نفر را در آن ،ًاگر چه رنگ دايرۀ دومی کام- رفته است
اشخاص مذکور عبارت از يک ژنی و دو خانمش ميباشند که يکی . تشخيص کرد

پطنوس تحفه را در دست گرفته ت ھای خود را بھم چسپانيده و ديگری آنھا دس
  .است

  

و در آن يک ) ب16، 15عکس . 5، 4، 2شکل (دايرۀ سومی خوبتر محافظه شده 
 ژنی ھديۀ را که .ژنی با خانمش که بطرف راستش قرار گرفته معلوم ميشود

رف چپ ژنی زن ديگری که بط. خانمش در پطنوسی به او تقديم ميکند، ميگيرد
  .ايستاده انگشتری در آخر انگشت شھادتش دارد

  

 طرف ،دايرۀ چھارمی شبيه سومی است ليکن اين جا ژنی که تحفۀ تقديم ميکند
باDی اين .  طرف مقابل قرار گرفته است،راست و زنيکه پطنوس در دست دارد
 معلوم ميشود که)  الف15عکس ( بودا 5صحايف مدور تصاوير خيلی معيوب 

ً که برگ ھای آن واضحا از يک ديگر Bodhi نقاب و تحت درخت بودھی ھمه
 Mudraعرفانی و مرموزی«طار اول حرکت بودا سوم ق. متمايز است، نشسته اند



کراکوک شاندرا «تصۀ بودا انسانی حرکت تعليم که مخ. ھددرا نشان مي» 
Krakue Chandra « ديانی بودا ويروکانا «وDhyani Boudha 

Veiroeana«بت ھای قطار دوم بزير درخت .  ميباشد، تشخيص ميشود
در جاھای مخصوص » وی روکانا«و » کراکوک شاندارا«. نشسته اند» بودھی«

اگر چه طرح خطوط اطرافی کمال . خود در مرکز ھر قطار قرار گرفته اند
مھارت تخنيکی و رسم خطوط معموله منتھای نزاکت را حائيز است، باز ھم با 

» الف اجانتا« مشھور يات، تصاوير رنگۀ باميان با تصاوير رنگۀوجود اين مز
در باميان اگر رويھمرفته به جزئيات نقوش ھم نگاه . چندان قابل مقايسه نيست

در . شود، در مقابل مھارت ھای فوق العاده، ناقابليت ھای طف-نه نيز وجود دارد
 طراحی بعضی جاھائيکه پاھا خوب رسم شده اند بکمال وضاحت اختصاص

 بياد می ،ميباشد» اجانتا«که مخصوص طرز کار را انگشتان و مدوری ران ھا 
ًآرند اما غالب جاھا اين جزئيات کام- مانده و مراعات نشده اند چنانکه اين رويه 

َاز اصول گرده و مشبک که . در يک حصۀ زياد صحنۀ منقوشه ديده ميشود
.  ديده نميشود،يژه در تبت داشتاستعمال زياد در تصاوير آسيای مرکزی و به و

رويۀ نقاشی باميان چنين بوده که ابتدا روی صفحه ورق چونه قوارۀ اوليۀ تصاوير 
بعضی . را کشيده دوباره خطوط مذکور را به خط ھای سرخ روشن نموده اند

سپس بکمال دقت و . جاھا خطوط اين قوارۀ اولی را با خط سياه اص-ح کرده اند
آميزی نموده اند و بعضی فيته ھای چين دار را قالب گيری ھم احتياط آنرا رنگ 

  .کرده اند

  

زن ھائيکه در ين تصاوير نمايش يافته اند، سيما و شکل ھندی دارند چنانکه 
چشمان آنھا بادامی، مژگان شان بلند، بازو ھای شان باريک و انگشتان آنھا طويل 

 نيز شرقی راذ قديم رات نفوو زيوبعضی جزئيات لباس . و قابل انحنا ست
شرقی و گردن بند » Kostiکوستی «نانکه ژنی مذکور يک ياددھانی ميکند چ

اخت-ط نفوذ ) در ترکستان(پس طوريکه ناحيۀ قزل . مرواريد داری پوشيده است
صنعتی بعضی ممالک شرقی مجاور را بما ارائه نمود، در منطقۀ باميان که 

 دارد، اخت-ط نفوذ صنعتی ممالک موقعيت اخت-ط و آميزش اقوام مجاور را
  .مذکور را نيز مشاھده ميکنيم

  

ًدر حصص فوقانی برجستگی طاق ورقۀ چونه تا ارتفاع شقيقۀ بت کام- افتاده 
بطرف سقف گفته باDی تزئيناتی که بشکل فيته ھای چيندار افتاده است . است

کيھا نشسته باDی يک قطار تزئينات گل ھا اشخاص نقابداری روی دوشکھا و چو
اند که شکل بعضی ھا به وضعيت بی قيدانه نشسته )  الف و ب8عکس ا. (اند

 ھا را  ياد دھانی )22(»بوديس اتوا«، بعضی »DLatibasanaتی بازانا «نشست 



ميکند و بعضی ديگر چنان پای را قات کرده نشسته اند که چھارزانو ھم گفته 
  .معلوم ميشودنميشود زيرا کف ھای پاھای آنھا رو به ھوا 

  

وی «حرکت استدDلی » Midraميدرا  «اين اشخاص حرکت عرفانی مرموز
 Dharma  مودرا، کارکا،دارما«و حرکت تعليم » Vi Tarkamudraتارکامودرا 

Carka Mudra «ی   دوت« تحتانی بدن آنھا در قات ھای حصص. را نشان ميدھند
Dhuti «ی شانه ھای ع-و.  پوشيده شده است،که يک نوع لباس استDه بر ين با

  ) الف20 الف و ب، 19عکس . (دو نفر ايشان چادری نيز ديده ميشود

  

موھای يکی از آنھا . تمام اين اشخاص بازوبند، گردن بند و گوشواره پوشيده اند
بشکل گره بفرق سرش بسته شده و ديگر ھا چادری سر کرده اند و جمجمۀ آنھا 

ن ندارد بت باشند و  امکا، شان نمايش يافته انداين اشخاص که بدن  .معلوم نميشود
حساب » بوديس اتوا«سايل اختصاصيه نميشود آنھا را در صف بواسطۀ عدم و

  . کرد

  

 از يکديگر جدا ،اين تصاوير را پايه ھائی که گلدستۀ فوقانی آن بزرگ است
 بصورت نيم تنه باDی ،دو صورت مونث که يکی آن نقابی بر رخ دارد. ميکند

ايشان يک حصۀ زينه . پشت به پشت نقش شده اند)  الف و ب18عکس (سته گلد
  .يک استوپه را گنبد و يا بصورت ديگر چتر آن معلوم ميشود، پنھان کرده اند

  

يکی از آنھا که در . باDی قطار اولی اشخاص، چند تصوير مؤنث برھنه ميباشد
) حظه شود ب نيز م-20 الف و عکس 17عکس (حصۀ فوقانی و بطرف راست 

رنگ حصۀ فوقانی سقف خيلی . است» قزل«واقع است، شبيه بعضی نمايشات 
. خاطر نشان کرده بود، يافت نميشود» مسن«پاک شده و اثری از نوشتۀ پھلوی که 

 شھادت ميدھد که نوشتۀ پھلوی را ديده ً صريحا)23(اگر چه مسن مسافر امريکائی
که بکمال وضاحت نوشته به باDی سر ليکن قبول اين مسئله بر ما دشوار ميگذرد 

مضمون » J, Prinsepنسيب  پر. ژ«اين نوشته را که .  متری ديده باشد53بت 
، مھتاب قياس نموده تا شخص ناظر باDی »Nanano نانانو«يا » Nanao نانائو«

 خوب متيقن است که »مسن«حال آنکه . سر مجسمه ايستاده نباشد، ديده نميشود
ًفقط طوريکه قب- ذکر رفت چون .  موصوف باD نشده استھرگز باDی سر بت

 بکمال خوبی قابل عبور بود مسن ،رفته است  متری35زينۀ داخلی که بر سر بت 
 متری رفته است و نه 35بدون تکليف به دھليز طواف و از آنجا تنھا به سر بت 

  .بر سر بت بزرگ

  



 21، عکس 6شکل (را مشاراليه از سر بت کوچک به کمال آرامی صحنۀ وسيعی 
که سقف طاق را مزين نموده و به نظر ما مھتاب را نمايش ميدھد ) الف و ب

شخص عمده اين صحنه در وسط نقاب مدور آبی . معاينه و رسيدگی نموده است
رنگی نمايش يافته است که دورادور محيط آن کنگره بشکل دندانه ھای اره رسم 

به نيلی در قسمت تحتانی نقاب منقوش شکل نيمۀ مھتاب برنگ خاکی مايل . شده
» Herzfeldھرزفلد «اين شکل اختصاصيه را بايستی به م-حظات موسيو . است

عصر تمدن باختری ماه را پروفيسور مذکور م-حظه نموده که : مطابقت دھيم
در باميان ماه که بصورت شکل . دند نمايش ميدابصورت شکل ماه نو در  دايره

که به شکل نيم دايره نيمه ماه » ماه نو« ع-مه اختصاصيه انسانی درآمده باDی
  .تشکيل شده، قرار گرفته است

  

ميرود نوشته ئی که مسن ديده بود در تحت ھمين نمايش در قسمتی که احتمال 
شخص عمدۀ .  وجود داشته،ورقه چونۀ آن افتاده و حجر برھنه معلوم ميشود

 راست برگشته گيسوھای درازش ًمرکزی نقاب دار که فوقا ذکر رفت کمی بطرف
.  استباDی شانه ھايش منبسط شده، گردن بندھا گردنش را مزين نموده

نفش مايل به خاکی حاشيه داده آستردارش را که از فيتۀ عريض ب  بلند)24(تيونيک
 در کمر موصوف شمشير طويلی  و کمربند دو تسمه در بدنش چسپانيدهشده

در دست راستش نيزه . يمه يعنی تا آرنج ميآيدآستين ھای تيونيک ن. آويخته است
اين شخص . ايست که در آخر آن پارچۀ مثلث نمائی بشکل سرنيزه منصوب است

»  Kumturmaکمتورما«م به اعانه دھندگان از روی لباس و اسلحه بوضاحت تما
» ونلوکوک« قرابت دارد و موسيو آسيای مرکزی»  Kuca کيوکا«و قزل نزديک 

  .ايرانی خاطر نشان کرده استأ آنھا را مبد

  

رابت ھا نه تنھا به نمايشات آريائی ًلطفا ارائه نموده که اين ق» ھرتزفلد«پروفيسور 
يافته باميان دود نيست بلکه اشکال شبيه به اشکال نمايش ی مرکزی مح آسياھای

اپور را به امپراطوری در پيزاره ھای دورۀ ساسانی درۀ شاپور که ظفر يافتن ش
 نيز بم-حظه رسيده ،نشان ميدھد)  سال بعد از مسيحValerien «)260 والرين«

  .است

  

در دو طرفۀ صورت مرکزی پری ھای محافظ نقابدار، بالدار نمايش يافته اند و 
، عکس 6شکل (پری سمت راست . درازی در بر کرده اند» تيونيک«ھر کدام 

شيده و سپری نيزه در دست دارد و پری طرف چپ يک رقم ک-ه خودی پو) 22
باDی اين محافظين صورتی نمايش يافته که نيمه آدم و نيمه . بدست گرفته است

به گادی رب النوع چھار اسپ . پرنده است و در عين حال تحفه نيز آورده است
. سفيد بالدار بسته شده و اين ترتيب از نمايشات عصر يونانيان ياد دھانی ميکند



سپه قرار گرفته که بطرز پرده ھای منقوشه ت رب النوع باDی گادی چھار اتخ
و » Guptaگوپتا «نظير آن در تصاوير عصر مکتب گندھارا ترسيم شده چنانکه 
 Kirishکرش سيمسيم «و » کمتورا«، »قزل«در آسيای مرکزی در مناطق 

Simsim « ھونک-تولی«و  «Toulihouangل پليواوھيئت پ. ( يافت ميشود( ،
در شھر بابل قيافه » Rhutherروتر «يد که موسيو ميگو» تزفلدھر«پروفيسور 

  .يافته است که به تصوير رب النوع مھتاب باميان خيلی قريب بوده استئی 

  

ع-وه بر ين در ين صحنۀ وسيع گادی ران کوچکی ديده ميشود که باDی تختۀ 
و بال ھايش » تيونيک«مقابل گادی ايستاده و جزئياتی مثل پاھا، قسمت تحتانی 

، در کنج ھای فوقانی صحنۀ مذکور اشخاص کوچکی نمايش يافته ص ميشودتشخي
 تنھا فرقی که بين اين رب النوع و .اند که جز رب النوع شمال چيز ديگر نميباشد

اين است که در تبت يکنوع مشک ع-مه جمع آوری شمال ،رب النوع تبت ميباشد
  .است و در باميان مشک مذکور مبدل به شال شده است

  

يوکا ک«ال مشرق مکه بش» يرش سيمسيمک«قف دھليز يک معبد بزرگ دره در س
Kuca « واقع است نمايشاتی خيلی شبيه، به نمايشات اين صحنه ديده شده چنانکه
در آن نمايشات نمونۀ اصلی شياطين مؤنث تبت را درک » فن لوکوک«موسيو 

فته اند ب- قازھائيکه در حصۀ فوقانی صحنه بحالت پرواز نمايش يا. کرده است
  .شبه ارواح نيکوکاران را نمايش ميدھند

  

در کنار راست و چپ صورت مرکزی دو دسته اشخاص به نظر ميخوردند، 
بعضی از ايشان اعانه دھندگان ميباشند که عقب کتارۀ برنده ئی که از تخته ھای 

جا گرفته اند و بعضی ديگر پيش روی برنده ، متجزی و قالی ھا مزين ميباشند
) 4 ب 23 - 3، الف 23عکس (در ميان تصاوير اين دسته اشخاص . ه اندنشست

نشسته اند شانه ھای » Lotusلوتوس «چنين معلوم ميشود که دو نفر باDی برگ 
دو نفر . اين ھر دو بت ميباشند. راست آنھا برھنه و حرکت تعليم را نمايش ميدھند

در صورتيکه : اختصاصات متناقصه دارند) 4 ب 23، 3، الف23عکس (ديگر 
وضعيت، نقاب، اشعۀ نقاب ع-ئم نمايشات ک-سيک و مختصۀ بودا را ياد دھانی 

 باDی لباس شاھی: (گردن بند، بازو بند، البسه،: د، جزئيات تزئينات مثلنميکن
 به نظر می آيد که لباس شاھی را می پوشاند اشخاص )25()يکنوع لباس سه گوشه

شامخ معنوی مقام ًکند که محتم- در آنوقت ذی مقام غير روحانی را معرفی مي
باDی شانه ھای اين اشخاص عجيب و غريب بطرف راست و چپ . داشته بودند

آنکه در قطار سمت چپ منقوش . قرن اول معمولی شرقی پراگنده شده» کوستی«
اين . است ک-ه عجيبی دارد که از يک چيزيکه بشکل شاخ ميباشد تزئين شده

که در » Manicheenمنيشی ئن  «ی بعضی ذی مقامان اھالی جزئيات در ک-ه ھا



نمايش يافته نيز به نظر » Murtuqمرتک  «قريب » Bazaklikبازاک ليک  «
اين ذيمقامان يک نوع تزئينی دارند که بشکل سه دندانه ميباشد و منظر . ميخورد

  .دو شاخۀ اطرافی آن خيلی شبيه به نمايش تزئينات باميان ميباشد

  

ايستاده و اعانه دھندگان )  ب و الف23عکس (نده يکنفر راھب نقابدار عقب بر
ت معموله سر اين ًعينا بر طبق عادا. دستۀ راست را طرف بودا رھنمائی ميکند

 در يک دست يک چراغ ط-ئی و در .شانۀ راستش برھنه ميباشدراھب تراشيده و 
چنانکه اين .  است دارد گرفته)26(»استوپه«دست ديگر شئی محترمی را که شکل 

  .ًشکل غالبا در آسيای مرکزی ديده ميشود

  

  : شاھزادگان خانوادهادو طرف مجسمۀ بود

ک-ه ھائيکه باDی آن صورت ماه و . مرد، زن، و کودکان پيش ميروند :خانواد
منقوش ميباشد ) 10 و 8 ب، 23 و عکس 9 5 الف، 22عکس (اشکال کروی 

.  شرق ميانه و اشخاص ذيمقام می پوشيدندشبيه ک-ه ھائی است که بعضی شاھان
باDی شانه ھای بعضی ذيمقامان در » کوستی«گوشه ھای کمربند سری يعنی 

موھای مجعد يک شاھزاده خانم منتھی ) 14 و 12، 8 ب، 23عکس (تموج است 
ًو اين اختصاص اکثرا ) 10 ب 23عکس (به گيسوی خم و شکن دار درازی شده 

بعضی از ين نفری به قطار ھای چرمی مزين . شوددر آسيای مرکزی ديده مي
ًوديگر ھا غالبا ريش و قيافۀ مختلفی دارند ) 8  ب 5 الف 23عکس (ھستند 

ران ااستردار حاشيه دار سو» تيونيک«) 14، 12، ب 11، 9، 7 الف 23عکس (
  .را در بر کرده اند» قزل«

  

) 24عکس (ريس پا» گيمه«اسم اين صحنۀ وسيع که نقل ھای آن در موزه خانۀ 
رنگ آنرا که مرور زمان خيره ساخته نسبت به . گذاشته شده خيلی ھا ساده است

روی ھمرفته بمناسبت شباھتی که بين اين . نقاشی به رنگ مالی شباھت زياد دارد
ً حتما ديدن ،موجود است) قزل، کمتورا وغيره(تزئينات و تزئينات آسيای مرکزی 

ً طوريکه قب- ذکر رفت طرز کار و وضعيت را متأثر ميسازد زيرا آن انسان
ًی بودا، قيافه و البسۀ اعانه دھندگان تماما اخت-ط عجيب عناصر ھندی، براھ

  .چينائی و آسيای مرکزی را بروز ميدھد

  

امکان دارد که نفوذ باختری در درۀ باميان تا ھنگام تھاجمات اعراب باقی مانده 
ھای » ھن«م ميشود که تھاجم  مفھو»ھونستن«باشد زيرا از مضمون نوته ھای 

نه بی :" که يک قرن قبل از او در درۀ باميان سرکشيده بودHun Blanesسفيد 
نظمی در خاندان سلطنتی و نه خرابی ھای قصدی و اصولی در معابد بودائی 
توليد کرده بود چنانکه زائر چينی اين نظريه را در وقت ورود خود به گندھارا 



 احتمال ميرود اين تصاوير را راھبينی کشيده باشند که خيلی ".م-حظه نموده است
 در )27(»چارلز مسن«ھا تحت نفوذ عادات صنعتی باختری رفته بودند چنانکه 

 مھارتی بخرچ داده اھميت ،فرصتيکه ھنوز ھيچ مواد اط-عيه بھم نرسيده بود
  .نفوذ صنايع باختری را در ساختمان صورت کشی باميان الھام کرده بود

  

ًقطار اعانه دھندگان مخصموصا توجۀ اين م-حظه کنندۀ بصير را بخود جلب 
نموده بود و بھمين م-حظه است که اول از ھمه کروکی دسته ئی را که در آن 

. محافظه غير روحانی نمايش يافته بود، کشيده است» زDتور«راھب بودائی و دو 
از آن » مسن«يتی را که نه رسم شده معذالک اھمااگر چه کروکی مذکور متوسط

در » بودائيت«اگر مسن دورتر رفته به نسبت .  ھويدا ميسازد،در نظر داشت
 چيزی نمی ماند که ثابت شود که نسبت به دريافت ،منطقۀ باميان اظھار شک کند

ارساسيد «نفوذ باختر که آنرا بعقيدۀ خودش بيک خاندان بلخی معاصر 
Arsacide «ی از خود نشان داده خواھد بودبصارت نادر، مربوط ميداند.  

  

و  ھای نشسته ديده ميشودوير رنگه ھنوز ھم در طاقھای بودابعضی آثار تصا
صحايف مدور منقوشی که قسمت برجسته و طاق سه گوشه ئی بزرگترين بت 

دو پری ھمراه ). 25عکس (ً مخصوصا دلچسپ ميباشد ،نشسته را تزئين ميکند
ز اند و خانم ھا پطنوس ھای ھديه به آنھا خانمھای شان بطرف مجسمه به پروا

بدن ھا . اين صحنه از نقطۀ نظر تزئينات روی ھمرفته خوب است. تقديم ميکنند
صورت ھا را استادانی ترسيم . سليقه استعمال شدهامتعادل، رنگ ھا قشنگ و ب

نموده اند که به نسبت پرده ھای نقاشی مذھبی عصر خويش معلومات دقيقی داشته 
کن به ترسيم پاھا و دست ھا چندان مھارت بخرچ نرفته و معلوم ميشود که لي. اند

نقاشان تنھا به صورت عمومی اثر خود دلچسپی داشته از ين جزئيات خيلی بی 
  .پروا گذشته اند

  

، جوره نمايش يافته و  بودا که شش آن جوره9ی اين دو اثر منقوش تصوير Dبا
ک شکل مرکزی ديگر که احتمال دارد سه ديگر آن باDی يک خط واقع اند و ي

بت ھائيکه طرف چپ شکل مرکزی . قرار گرفته) 26عکس (باشد » بوديس اتوا«
. قرار گرفته اند با آنھائيکه طرف دست راست وجود دارند به يک ترتيب ميباشند

. دنشباھت زياد دار» مرتک«قريب » بازاک ليک«اين تصاوير خيلی به بودا ھای 
ه سقف طاق کوچکترين بت نشسته را تزئين ميکنند شبيه قيافه ھای قيافۀ بودا ھائيک
در قطار مرکزی که کنار آنرا اعانه دھندگان اشغال کرده اند در . فوق الذکر اند

 شخصی مشاھده ،ميان دو بودای نقاب دار که برای معاشرت نزديک شده اند
يرود اين تصوير سه گوشه پوشيده امکان م» کامايل«ميشود که تاج بر سر نھاده و 

باشد زيرا مشاراليه » بوديس اتوا«و » بودا «يعنی» Maiteryaميتريا «تمثال 



گاھی لباس شاھی ميپوشيد و گاھی البسه و تزئينات شھزادۀ جوانی را در بر 
  .ميکرد

  

Dی طاق سومين بت نشسته آثار صحنۀ وسيعی مشاھده ميشود که رنگ آن در با
ی مختلف است چنانکه پراگنده آينجا و آنجا از رويۀ رنگ آميزی معمولی خيل

آبی روشن، آبی تيره، سفيد و الوان تاريک خاکی، نسواری و : الوان مختلف مثل
بزير يک کمان سر طاقی ذوذنقه شکل » بودس اتوا«يک . سياه معلوم ميشود

چشم ھای بزرگ، ابروان کمان و وضعيت اين بوديس ). 27عکس (نشسته است 
 تمثال ،يعنی يونانيان مشرق» بيزانتين«ن تصاوير عصر اتوای قشنگ باميا

اگر بدين تصوير بنظر . مجسمه ھای کوچک پريھا روحانيون را ظاھر ميسازد
تعمق نگاه شود، اختصاص طرز کار يعنی مدوری زياد سينه و بازو ھا، شانه 
ھای افتاده، گيسوان طويل بافته شده، چادر خم و شکن داری که بطرف قسمت 

ًقات پرچينی خورده، فيته ھائيکه اصوD و متناظرا بگرد سرش دور اخيرش  ً
روی ھمرفته باDی پايه ھای کوچک و باريک . خورده مقايسۀ ما را برھم ميزند

تقليد شده » رومن« چنين معلوم ميشود که از روی کدام کليسای .قرار گرفته اند
  .باشد

  

که بام آن زاويه دار » Viharaويھارا «نقه شکل با مقطع عمودی طاقی ذوذرس
 مطابقت ميکند زيرا اينطور عمارت مخصوص ھمين منطقه ايست که ،باشد

نکه بھمين ترتيب معابد چنا"تابستان آن بارانی و زمستان آن پر برف ميباشد 
گاھی دو پوشش » Srinagar سری ناگار«و مساجد » Katmandouکتمندو «

  ."سراسر و گاھی تنھا يکی دارند

  

ً بقسم  پناه گاه برای اشخاص بکار ميرفت و غالبا دو کنار ً ھا غالبااين سرطاقی
آنرا باDی فيل پايه ھا با پايه ھای کوچکی قرار ميدادند چنانکه در باميان ھم ھمين 

ن طور نيست و اي» دختر نوشيروان«اما در تصاوير . طور نمايش يافته است
ًتی در آن وارد کنند متناوبا کشيده بدون اينکه تغييرانقاشان کمانھا و سرطاقه ھا را 

 اند چنانکه اين رويه در لوحه مقابر يا در پيزاره ھای موجودۀ موزۀ Dھور
Lahoreديده ميشود .  

  

قشنگ را ملجا » بوديس اتوای«در باميان بطرف راست و چپ سرطاقه که 
 نشان دو پايۀ ديگر بنظر ميخورد که در فاصله بين آنھا دو شخص کوچک ،ميدھد

 ھيئت فرانسه ھر چند مفاد و اھميت .قابدار بصورت نيم تنه م-حظه ميشوندن
داشتن يک نقل رنگۀ اين صحائن منقوش را که رويھمرفته قشنگ و از نقطۀ نظر 
رنگ آميزی بی نظير ميباشد بخوبی درک کرده خيلی ھا مائل بود که از تصاوير 



 متری را 53 بودای متذکرده و ھمچنين از صحايف ملونی که حصۀ فوقانی طاق
 ليکن زمستان قبل از وقت . برداردً، اق- يک يک نقل رنگهمزين کرده است

 منتھی ساخته مجال نداد ،ھندوکش اقامت ھيئت را طوريکه ميخواست ادامه دھد
 لذا تنھا به گرفتن عکس ھای آنھا که .دنتا صحائن مذکور بطور مطلوب رسم شو

الک معلومات چندی که ھيئت بدست آورده است  معذ.چندان دقيق نميباشد اکتفا شد
  .را حايز است جنبۀ تاريخی تصوير شناسی و صنعتی خيلی قيمتداری

  

تاريخی صنايع نقاشی بودائی اگرچه لزوم ندارد که بالنسبه اين تصاوير، تصاوير
را متذکر شويم ليکن باز ھم جا دارد که مقام باميان را در مرور ادوار و موقعيتش 

  .به چين ميرود معين ميکنيم» Magadhaماگادا «ی معبر بزرگی که از  رورا در

  

و از »Baghباغ «  و Ajanta يای بودائی ھند فقط صحائن اجانتااز نقاشی ھای دن
را ميشناسيم و ميدانيم که » Sigiriyaسی جی ريا  «تصاوير سي-ن ھمان صحائن 

سی جی «صحائن بين قرن اول و ھفت مسيحی و » اجانتا«صحنه ھای منقوش 
  . ترسيم شده اند6در قرن » باغ«در قرن پنجم و تصاوير » ريا

  

ميگويد » ھونتسن«ً کام- معدوم شده زيرا صحنه ھائيکه تصاوير رنگۀ گندھارا
پله ھای درھا و دريچه ھا و ديوار ھای معابد بوديک را پوشانيده بود در اثر “

 نداريم کمترين آثاری از حرارت ھوای ھند از مدتی معدوم شده و ھرگز اميد
  ."تصاوير گندھارا بيابيم

  

پاول «ای مختلفی از قبيل در طرف ديگر افغانستان يعنی در آسيای مرکزی علم
   لدگرونو«، »Sir Aural Steinسر اورل استيت  «، »Paul Pelliotپوليو 

Grunweld« ،»کوک وان لو Von Le Coq « ًيک عده تصاوير رنگۀ نسبتا
  .ندمھم يافته ا

  

سر اورل «که » Miranميران «به استثنای تصاوير رنگۀ تمام اين آثار نقاشی 
معبد قديمه يافته است و بعقيدۀ خود او در قرن سوم از خرابه ھای يک » ستين

  .مسيحی ترسيم شده مابقی از تزئينات رنگه  باميان مؤخرتر اند

  

 رگ را مزين کرده اندصحايف مدوريکه باDتر از قسمت برجستگی طاق بت بز
اگرچه امکان ندارد بصورت قطعی . د آثار نقاشيھای باميان شمرده ميشونقديمترين

تاريخ ترسيم آنھا را معين کرد معذالک اينطور ھم ممکن نيست که آثار نقاشی 
مذکور از خود مجسمه قديمتر يعنی مقدمتر از قرن اول مسيحی باشد و از طرف 

 متری که در قرن 35ذکور از تصاوير طاق بت ديگر چون عصر نقاشی ھای م



پنجم و ششم کشيده شده اند مؤخر شده نميتواند لذا تاريخ آنھا را ميتوان بين قرن 
  . مسيحی تعيين کرد6اول و 

  

 نوشته راجع به اين بامياندرۀ   در راپوری که بالنسبۀ آثار عتيقهموسيو فوشه
 مسيحی شاھان آسيای 5رن در ق" : ھای اخير الذکر بم-حظه ميرساندصحنه

 بدقواره را »Couvre Chefs ک- ھای«مرکزی باDی مسکوکات خويش شکل 
در نتيجه موسيو فوشه ."  ضرب ميزدند،که در آن شکل کره و ماه ترکيب شده بود

 اين مد در مابقی ايران 5ميگويد احتمال ميرود در آخر ھمان قرن و يا ابتدای قرن 
 10 و 9منقوشه باميان بعد از سمچھای پس صحائن . و ترکستان منتشر شده باشد

آسيای مرکزی قديم نقاشی ھای » Miran ميران«و سمچھای »  Ajantaاجانتا«
بودائی است که ميشناسيم و ھمچنين گفته ميتوانيم آثار نقاشی باميان اولين صحائنی 
  .است که در معبر توسعه و انبساط بودائيت بطرف آسيای مرکزی به نظر ميخورد

  

ا دين بودا را ترک نکرده بودند، قرن ھای دراز راھبين، زوار تا زمانيکه ھندی ھ
و صنعتگران از باميان گذشته جانب چين و يا برعکس از آنطرف جانب ھند رفت 
و آمد داشتند و احتمال قوی ميرود که ھمين مسافرين تزئيناتی را که اصول و رسم 

ف طرز کار بلی چون تلون رنگ و اخت-. و رنگ آن مختلف است، ساخته باشند
آثار نقاشی مختلفۀ باميان معاينه شود، چنين به نظر می آيد که ھر نقاش مسافر، 
راھب و يا غير روحانی چون از باميان ميگذشت، بعنوان احترام اين مقام بلند 

و در ازأ مھمان نوازی که از آنجا ميديد از آنچه ميدانست بقسم نمونه اثری  مذھبی
 محلی که تمام مدنيت ھا در آن جلوه گری نموده بلی در چنين. باقی ميگذاشت

 مسيحی گرفته تا 2احتمال ميرود کم و بيش اثر کار تمام مکاتب نقاشی از قرن 
  .اس-م نمايش يافته باشد) دين مقدس(عصر تھاجم 

  

با وجود صفات و محسناتی که نزاکت و رنگ ھای اين تصاوير حايز است 
مقايسه کرد زيرا » اجانتا«موش نشدنی نميشود آنھا را با صحائن منقوش فرا

باDی ديوارھای معابد شان چنان شاھکارھای قابل » اجانتا«استادان بزرگ 
تحسينی را گذارده اند که ھرگز قلم مھارت کدام صنعتگر ديگر و يا قشنگترين 

بلی عالم بشريت بايست به . شعری که بشر سروده باشد نظير آن موثر نمی افتد
باميان به استثنای قطار منقوش تصاوير اعانه دھندگان . خر کندچنين شاھکاری ف

  .جزء اشأ دعاھای مذھبی چيز ديگر نميباشد

  

 

 

 



  

  حصه دوم

  

  سمچ ھای باميان

 

  

  

  !!!!!ادامه در آينده  ...

 
  :يادداشت ھا

 باستان شناسان ھندی با کاوش در پای مجسمه ھا دريافتند که پاھای 1970در دھۀ  -1
گر در زمين پائينتر است و به اين ترتيب بلندی مجسمه ھا  متر دي2مجسمه ھا  
  ]ک.ف.ب.[ متر ميرسد57 و 37ھر کدام به  

 . متر ميباشد576واحد مسافت چينائی است و معادل با » لی« -2

  .اسم يکی از طريقه ھای بودائی است -3

 . متر ميباشد3000ارتفاع باميان از سطح بحر  -4

 کشفيات 6 جلد 462 – 469 در صفحه  Francis Wilford کپتان فرانسس ولفورد -5
نوشته و راجع به باميان چند صفحه بحث نموده »  قفقازکوه«آسيائی مقاله به عنوان  
 .است 

 بنا نھاده در آنجا راAg Kerman سلسال عظيم الجثه در شمال بحيره اسود کرمان  -6
ض ی رزمی حضرت علی زاز قرار افسانه ھا.  گرفتار شد1842سنه ميزيست و در  
مجاور ارگ فوق الذکر  Quam Qum که سلسال در دشت قام قم معلوم ميشود  
 .ميزيست 

 .487صفحه » گزارش سلطنت کابل«کتاب  -7

 . در کابل به قتل رسيد1841 نوامبر 9در » الکسندر برنس« -8

 در بعضی 1825 تا سنه 1819در سنه » جورج ترئبک«و » ويليام مورکروفت« -9
شاور و بعضی حصص افغانستان مانند کابل، قندوز و پنجاب مثل Dنداک، کشمير، پ  
 .بخارا مسافرت کرده اند  

از پشاور تا بخارا جريدۀ انجمن » ژرار«و داکتر » برنس«ادامۀ مسافرت کپتان  -10
 .7 صفحه 2آسيائی بنگال جلد   

راجع به بتھای عظيم » برنس«، مقاله 19 تصوير 2جريدۀ انجمن آسيائی بنگال جلد  -11
 .564 – 561صفحه الجثه باميان   

ن جريدۀ انجمن آسيائی بنگال جلد راجع به نوشته جات باميا» چارلز مسن«نوتۀ مستر  -12
 .188 صفحه 4  

 .44 تصوير 4جريدۀ انجمن اسيائی بنگال جلد  -13

 .3 تصوير3 حصۀ 18اخبار انجمن شاھی آسيائی جلد  -14

 اخبار 1339در صفحۀ » ويليام سمپسن«که ذريعۀ » تالبوت«نوته ھای مکاتيب کپتان  -15
 .انجمن شاھی اسيائی شايع شده است  



اين صاحب منصب از جمله اعضای کميسيون تعيينات سرحدی شمال غربی افغانستان  -16
 شده داير»  Sir Peter Lamsdenلمسدنسر پتر « تحت مديريت 1884بوده که در   
ھم به آن ملحق بود ساير »  Sir West Rigewayسر وست رجوی«بود و کرنيل  
افغانستان شمالی، خراسان و «مولف کتاب . ر ذيل بوده اندنصبان آن قراصاحب م 
 ، مولف  T, H, Holoich و ھاDئيچ Major F. L. Durandيورندميجر د» سيستان 
، کپتان  Saint George Coreکپتان سنت جارج کور: »ھنددروازه « 
 و  Maitland، کپتان ميت-ند M. G. Talbot، کپتان تالبوت Peacookeپيکاک 
 . A. C. Yeteيت 

 – 173صفحه : مقاDت کتاب مذکور به ترتيب ذيل در صفحات آتی تقسيم شده است -17
سمچ ھائی که بت موصوف را احاطه کرده، صفحه  : 177، بت بزرگ ،صفحه 175  
: 187سقف و تفصي-ت منبت کاری يکی از سمچ ھای مجاور بت دوم، صفحه : 185  
 . سمچ ھای قريب دومين بت بزرگنقشه ھای رنگه باDی ديوار  

 .1923 اکتوبر 10 تا 1923 آگست 25از  -18

 . متر ميباشد400ًفاصله بين دو بت بزرگ تقريبا  -19

 4 و 3از قرار مقايسات موسيو فوشه معلوم ميشود که دو بت بزرگ باميان در قرن  -20
 متری يعنی بت 35ًچون قب- بم-حظه رسيد که بت . مسيحی تراشيده شده باشند  
 و از بت 3چک کار اول دستی صنعتگران ميباشد لذا عصر ساختمان آن بقرن کو  
 )مترجم( مصادف ميشود 5 يا 4 متری به بقرن 53بزرگ   

اين قصه که که نادشاه افشار پاھای بت مذکور را خراب کرده بنزد ما حقيقتی ندارد،  -21
 )انجمن. (شايد محرر از کدام منبع ئی غير موثق شنيده باشد  

يکی از مقامات مذھبی بودائی است که ھنوز به عقيدۀ بودائی به مقام » توابوديس ا« -22
 اکمليت بودائی نرسيده است  

 .چارلز مسن انگليس بود -23

تيونيک يک نوع لباس بلندی است شبيه به چپن ليکن فراخ نيست و آستين ھای طويل  -24
 .ندارد و به بدن چسپيده ميباشد  

 .رده اندًاين لباس را معموD کاماپل     ياد ک -25

ًدر ابتدا جزء معابد بودائی بشمار نميرفت و اص- عبارت از مقامی بود که » استوپه« -26
اک بودا يا روحانيون بزرگ، و يا بعضی يادگارھای محترم روحانيون را در ظروف   
بعد ھا . وبی و يا نقره ئی نھاده آنجا ميگذاشتند و روی آن گنبد و عمارتی برپا ميکردند  
که بيادگار بعضی روحانيون و کارھای فوق العادۀ آنھا عماراتی بدين نام نين رواج شد   
. آھسته آھسته اين نوع مقبره ھم نزد بودائی ھا مقام معبد را پيدا کرد.  نشان بنا ميکرد  
باDی . ًکل آن عموما چنين است که گنبدی روی صفحه مربع شکل قرار گرفته باشد  
بتدريج ھر چه باD ميرفت دايرۀ چتر آن خورد نبدی چنين چتر مدور ميساختند که   
 )مترجم. (يشد  

مسن در زمرۀ کاشفين مقام مخصوصی دارد و کسی در راه اين :"بقول موسيو فوشه -27
بيل تجسسات و جمع آوری معلومات Dزمه مانند او مشقات بدنی را متحمل نشده و از   
 "و دقيق تر نبوده   

28-  

 

  .داردادامه ... 



, 

.\ 

.:..":!~ )JJ Lo. ;,-yo, •.c. 1-<:: cJIS-:jJ .,..jl C .:>I,-L jl~F .:>1.1.'.:>~;.Tjl ..;''..J.J'''; 

.:-1 • .A: I,.,;. c 15;l(',;. .L:..J~ ;J I)JI ,) Y. 



.C 0'.1 <5,) ~ ""\:'~'. t:~ , •..., 1-',>. J.;';I ~;C 

;1 ;j)L,- , .0-1 "lA <5)1(;. .\:.~~ t:~ ~ o:;~ -?-I.; 
...,~ JJi "," ..., J"j.J. f·l. ... Jj(;1 



1
 



~. 

~ ..,. 

.:l.. 
~. 

~ ..,. 

~ 

'"'\.J 
.j 





: 



~ - . ..' .
;: . - ~-

-.
... , ., 





>

~ .... , 
J 

-,... 
~ 





.... 
o 



r~-~-

• 

. . 

(f.?~r(JJJlJlbkJ';'Jv':Y/J~.:..L:; 6' t~'f. 
'---_·c=.~_.._. . - . ~ .' . . ! 



·~~)01-,,-:",1;:fl~?,t:.:/J~j)dj.~u/t~ ..:..;J~~b~l~f
 
,~ .' 

'., . ~ ...~w.".,.~ __-""~",, ...c... _.~., _ """..;.~''"•••_ '" __ .,._._.• _.,.:.•.•r·.·,··:r,; ',C 



• 
~ 

.-
·1• 

.\ 
.'j 
., 
~ 



'>J~ .:.~~ I) <:...:.i cS L. b Yo jl ","- .:; Il. t';(;) J.J La; _, rv ..r(c 

)~ (~? (ly1If!.'y,) ~ k-J)J 



; 

.J 
~ 

-'.,
:~ 

.'\, 
~ 





...
 v 
') 

""\ 

()""'" 
...J 

<t.> " 

3 :!, 

-"'
~, " OJ 

..
 



0 
':>
 

>

1 
1 

V·..., 
0; 

.:!
 
" 
0 

~ . 
"" ",j 
~ .,I 
" 1 

.'J •<. 







~. 



.~ 

• J A 

"( 

f 
J 

~. , :r 
T • 

f 

• 

1 

( 

<..l IJ ':".? ~ ,.:.< J'; r.-r~ .,,1:..\"~.r- ,:,"';l< -"", ."t~ 

,:,""~ \ r •r' [r-.>' 

I 



\ . 

Fariar
Line

Fariar
Line



It::::.

r':-..
~~ \ ,

...

':-- ......

.... --




	Ancient Bamyian- KOHZAD
	Bamyian Pictures
	Bamyian1
	Bamyian2
	Bamyian3


